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متن پياده شده مصاحبه    
 تلويزيون ايسکرا با  

 شيوا محبوبي    
مـي در    ۱۹ در   :  آوات فرخـي  

شهر پيـرانشـهـر،زن جـوانـي بـه اسـم                
بـچـه نـيـز       ۲ شکري حملان که مـادر       

بود، به دليل اينکه مي خـواسـت از          
همسرش جدا شـود تـوسـط بـرادر و             
شوهرش بعد از آزار و اذيت و کـتـک        
زياد در خانه اش او را خـفـه کـردنـد،          

به نظر شـمـا چـرا بـعـد از طـي ايـن                     
ســالــهــا مــا دوبــاره شــاهــد چــنــيــن            
اتفاقات ناخوشـايـنـدي هسـتـيـم کـه             
همچنـان در حـال فـزونـي نـيـز مـي                  

 باشد؟
 

من معتـقـدم کـه      :  شيوا محبوبي 
کلآ ظلم وبي حقوقي زنان در تمامي     
کشورها حتي در کشـورهـاي مـدرن          

تـر در حـال حـاضــر بـه شـيـوه هــاي                   
به خصوص در   .  مختلف وجود دارد  

  قتلهاي ناموسي در کردستان     
 

ي در چند روز قبـل در سـايـتـهـا            
 ديدم بـحـثـي حـول عـکـس             اينترنتي

رضا پهلـوي در تـجـمـع اسـتـکـهـلـم                 
شهرام همايون نيز در .  درگرفته است 

اين زمينه بـرنـامـه اي تـلـويـزيـونـي                
داشته اسـت و از تـحـمـيـل عـکـس                  
ــرات               رضـــا پـــهـــلـــوي بـــه تـــظـــاهـ
سازمانهاي ديگر دفاع کرده اسـت و      
به کمونيستها و مشـخـصـا در ايـن              

برنامه به حزب کمونيسـت کـارگـري         
ايـن مـبـاحـث       .  ايران حمله شده است   

حول تـجـمـعـي در اسـتـکـهـلـم بـوده                  
اين تجمع به مناسبت حمايت  .  است

از همه زندانيـان سـيـاسـي از جـانـب               
کميته حمايت از زندانـيـان سـيـاسـي            
که شيوا مـحـبـوبـي سـخـنـگـوي آن                

ديـگـر   .  است فراخوان داده شده بـود      
سازمانهاي مدافع زندانيان سيـاسـي       

در همـاهـنـگـي و هـمـراهـي بـا ايـن                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 رضا پهلوي نميتواند هم شريک دزد        
 و قاتل باشد وهم رفيق قافله     

با تـعـمـيـق بـحـران هـمـه جـانـبـه                    
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي، فشـــارهـــاي         
فـاشـيـســتـي حــکـومـت اســلامـي بــه              
مهاجرين افغاني در ايران نيز تشـديـد          

بــهــانــه هــاي جــمــهــوري       .  شــده اســت  
اسلامي بـراي اعـمـال ايـن اقـدامـات               
عليه افغاني ها، بـه انـدازه خـود ايـن               

 . اقدامات شرم آور و فاشيستي است
 

خـبـرهـا حـاکـي اسـت کـه هـفـتـه                   
گذشته اوباش جمهوري اسـلامـي کـه          
توسط نـيـروهـاي مسـلـح حـکـومـت                

 هجوم فاشيستي جمهوري اسلامي      
 به شهروندان افغان تبار    

 جنايت عليه کل جامعه و براي      
 ارعاب مردم است   

مردم سنندج در تجمعي خواهان      
 آزادي کارگران زنداني شدند       

 ۹۱ روز سيـزدهـم فـرورديـن مـاه             
پليس اصفهان اعلام کرد که افـغـانـهـا      
حق ورود به پارک تفريحي بنـام صـفـه            

اين بيانات نژادپرسـتـانـه از      .  را ندارند 
سوي مقامات و مسئولين حکـومـت     

اسـلامـي عـلـيـه شـهـرونـدان افـغـانــي                 
مقدمه اي براي يک طرح فـاشـيـسـتـي            
ديگر مبني بر ممنوعيت حضور آنان    

. در بيش از بيست استـان کشـور بـود        
تکميل و تداوم اين خزعـبـلات و ايـن          
طــرح بــا تــهــاجــم افســار گســيــخــتــه            

 ۵ اوباشان اسلامي در روز دوشـنـبـه             
تيرماه در شهر يزد به خانه و کـاشـانـه        
آنان، منجر به سوختـه و جـانـبـاخـتـن             

 . تعدادي از آنها گرديد
همزمان با اين فـاشـيـسـم عـريـان             

 تيرماه نـيـز     ۶ اسلامي، روز سه شنبه   
تعدادي از شهروندان افغانـي کـه طـي           
حاکميت اسلامي مدام مورد اذيت و      

 فاشيسم اسلامي عريان      
 عليه شهروندان افغانستاني    

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 نه تحريم اقتصادي، نه جمهوري اسلامي،         
 ! مردم عليه گراني و فقر و فلاکت به ميدان بياييد    
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 شـهـر     ۲۹ فراخوان، تجمعاتـي را در         
دنيا به اين مـنـاسـبـت سـازمـان داده               

مدافعين رضـا پـهـلـوي بـدون            . بودند
هيچ پلاکارد و شـعـاري در دفـاع از                

  نـفـري       ۱۲   –  ۱۰ زندانيان سياسـي     
فقط با عکس رضا پهلوي در تـجـمـع        

آنـهـا   .  استکهلم شـرکـت کـرده بـودنـد          
تـلاش کــردنــد کــه بــه جــاي عــکــس              
زندانيان سياسي عکس رضا پـهـلـوي       

. را آيکن اين تجمع اعتراضـي کـنـنـد           
اين عمل زشت بـه درسـت از جـنـاب               
افراد متفاوتي با گرايشـات سـيـاسـي          

لازم .  مختلفـي مـحـکـوم شـده اسـت            
ميدانم نکـاتـي را در ايـن رابـطـه بـه                   

 : اطلاع برسانم
 
برخلاف ادعـاي مـدافـعـيـن             -۱ 

رضا پهلوي بحث بر سر ايـن نـبـوده و         
نيست که جريانات سياسي پلاکارد و       

. شعار خودشان را بياورند يا نـيـاورنـد      
ما هميشه از اين سياست دفـاع کـرده      
ايم و مـيـکـنـيـم کـه هـمـه جـريـانـات                     
بـتـوانـنـد بـا پـلاکـارد و شـعـار خـود                     

در تـظـاهـراتـهـاي کـه           .  شرکت کـنـنـد    
ــارگــري يــا                  ــيــســت ک ــمــون حــزب ک
سازمانهاي که مـا از آنـهـا حـمـايـت                
ميکنيم هـمـيـشـه پـلاکـارد و شـعـار                

 . احزاب مختلف آزاد بوده است
 
بحث در عين حال در مـورد     - ۲ 

آزادي بيان يا آزادي بدون قيد و شـرط       
زيرا هر جريان ارتـجـاعـي    . بيان نيست 

يا انقلابي ميتوانـد هـر تـظـاهـرات و              
تجمع و جلسه اي را برگزار کنـد و تـا          
کنون نه اجازه دست ما بـوده اسـت و          

ايـن  .  نه کسي ميتواند جلو آنرا بگيرد 
اجازه ها را پليس شهر مربـوطـه و يـا          
ــوطــه صــادر               شــهــرداري شــهــر مــرب

در حکومت مورد نـظـر مـا        .  ميکند
هــم هــمــه آزاد هســتــنــد تــجــمــعــات             

امـا کسـي     .  خودشان را برگزار کـنـنـد      
حق ندارد تجمع ديگـران را بـا اخـلال             
مواجه کـنـد و يـا مـوضـوع تـجـمـع                    
ديگران را منحرف کند و آيکن مورد       

مـقـررات   .  نظرش را به آن تحميل کند  
هر تـجـمـعـي را بـرگـزار کـنـدگـان آن                    

مـثـلا در     .  تجمع تـعـيـيـن مـيـکـنـنـد            
جلسه سخنراني رضـا پـهـلـوي کسـي             
حق نـدارد بـرود مـانـع حـرف زدن او                 
بشود و يا جلسه سخنراني را بخواهـد     
به تظاهرات و شـعـار دادن و يـا هـر                   

ايـن  .  موضـوع ديـگـر تـغـيـيـر بـدهـد               
سياست براي همه جريانـات سـيـاسـي          

منهاي مقامات جمهوري اسلامي و      
روشـن  .  مدافعين آنها صدق مـيـکـنـد     

ــامــات                   ــه مــا حضــور مــق اســت ک
جمهوري اسلامي را تحمل نميکـنـيـم      
و هر تجمعشان را سعي ميکـنـيـم بـر             

 . سرشان خراب کنيم
 
بحث خـيـلـي سـر راسـت در             - ٣ 

 . مورد عکس رضا پهلوي است
 

من به چند دليل مـخـالـف آوردن         
عکس رضا پهلـوي هسـتـم و در هـر               
تجمعي که ما و يا تشـکـلـهـاي غـيـر            
سلـطـنـت طـلـب فـراخـوان دهـنـده آن                  
باشند از نـظـر مـن مـردم حـق دارنـد                 
بگويند عکس رضـا پـهـلـوي نـبـايـد               

اگر کسي هم بخواهد ايـن    .  آنجا باشد 
کار را بکند بايد به او گفت مـکـان و         

. زمان را اشتباه انتـخـاب کـرده اسـت          
آنها ميتوانند در تجمعـات خـودشـان         
مقـررات و آيـکـن هـاي خـودشـان را                 

ما هم در تـجـمـعـات و       .  داشته باشند 
. تظاهراتهـاي خـود مـقـرراتـي داريـم             

کـه  ( همچنانکه آنها از سرود اي ايران       
است و پـرچـم و       )  کپي سرود اي آلمان 

مـيــراث تــاريــخــي حــکــومــتــشــان از          
ــويــهــا تــا کــوروش و داريــوش               پــهــل
ميتوانند استفـاده کـنـنـد و مـا حـق                
نداريم تجمع آنهـا را مـخـتـل کـنـيـم،               
آنــهــا هــم حــق نــدارد تــجــمــع مــا و                 

امـا  .  مقررات ما را دچار اخلال کنند    
اگر بخواهند در تجمعـات مـا اخـلال           
ايجاد کند و آيکن مورد نـظـرشـان را            
از جــملــه عــکــس رضــا پــهــلــوي و                
مدافعين رژيم گذشته را به تجمع مـا          
تحميل کنند، ما هم  به خود اين حـق    
را ميدهيم مانع آنها بشويم و به آنـهـا         
بگويم برويد در تـجـمـع خـودتـان ايـن              
کار را بکنيد، مقررات اين تجمـعـات         
دست ماست و ما مخالف اين عـمـل      

 . شما هستيم
 :دليل خيلي ساده است

هر تـجـمـعـي مـنـظـور و اهـداف                
خاصي دارد و بـرگـزار کـنـنـدگـان آن                
ميخواهنـد تـوجـه جـامـعـه را بـه آن                  

کسي حق . موضوع خاص جلب کنند 
ندارد خود را و آيکن هاي خـود را بـه          
اين تجمعات تحـمـيـل کـنـد و اخـلال              

علاوه بر اين رضا پهـلـوي   .  ايجاد کند 
خود را وارث تاج و تـخـت سـلـطـنـت              
پدر و پدر بزرگش ميداند و ميخواهد   
آن نــظـام را حــال بــه شــکـل ديـگــري                 

مردم ايران رژيم .  برگرداند و احيا کند   
سلطنتي را با انقلاب و قيام سرنگـون        

ــد    ــم         .  کــرده ان ــي رژي ــگــون ــراي ســرن ب
سلطنتي خونها ريخـتـه شـده اسـت و             

اينکه رژيـم  .  مردم مرارتها کشيده اند 
خونخوار ديگري با جنايات بيـشـتـري     
بجاي آن  بـه قـدرت رسـيـده اسـت و                   
انقلاب مردم شکسـت خـورده اسـت،           

حقانيتي به جانيان و قاتـلان گـذشـتـه            
 . نميدهد
 

رضا پهلوي تا کنون حتي يک بـار   
هم نـيـامـده اسـت قـتـل و کشـتـار و                    
استبداد و وجود زنـدانـي سـيـاسـي و               

دزديهاي ميلياردي که خود هـنـوز از         
آن ارتزاق ميکند و در دوران سلطـنـت     

نـه  .  اتفاق افتاده است را محکوم کند      
تنها محکوم نـکـرده اسـت بـلـکـه او                
خود را وارث و ميراث دار آن سيستـم     

 ... رضا پهلوي نميتواند هم شريک دزد                                

 ۳  صفحه 

 

همراهي ميشدند، بـه خـانـه دهـهـا             
محلـه کشـتـارگـاه شـهـر           افغاني در   

يزد حمله کرده و خانه هاي آنـهـا را             
آتش زده انـد و در مـواردي کـه بـا                
مقاومت و اعـتـراض افـغـانـي هـا               
مـــواجـــه شـــده انـــد تـــعـــدادي از               

. معترضين را دستـگـيـر کـرده انـد           
مجازات دسته جمعي افـغـانـي هـا           
در يزد به بهانه تجاوز دو افغاني بـه        
يک دختر، که حتي صحـت و سـقـم            
اين مساله از جانب خود جـمـهـوري       
اسلامي نيز روشن نشده است، يـک         

. سياست آشکار فـاشـيـسـتـي اسـت          
ممـنـوعـيـت فـروش نـان و مـو اد                  
غذائي و امـکـانـات بـهـداشـتـي بـه              

در ايـران    "  غير مـجـاز   " افغاني هاي   
بــه بــهــانــه طــي نــکــردن مــراحــل               
قرنطينه نيز يک مـحـور ديـگـر ايـن           
ســيــاســت فــاشــيــســتــي اســت کــه            
سياست قـديـمـي تـر مـمـنـوعـيـت                 
مدرسه براي کودکان افغاني و غيـر        
قانوني بودن ازدواج بـا شـهـرونـدان            
افغاني و دهـهـا اقـدام ضـدانسـانـي             
ديگر عليه مـهـاجـريـن افـغـانـي را               

غـلام رضــا    .  تـکــمـيــل کـرده اسـت        
غلامي مدير اداره کل امور اتـبـاع        
و مهاجران در استان فارس حتي بـه     
ســوپــرمــارکــت هــا، نــانــوائــي هــا،         
رانندگـان تـاکسـي و عـمـوم مـردم               

داده اســت کــه خــودشــان             !  اجــازه
مشخصات هويتي افـغـانـي هـا را            

ظـاهـرا ايـن تـنـهـا           .  مطالبه کـنـنـد    
است که جمهوري اسلامي به !  حقي

 . مردم داده است
 

لازم بـه يـادآوري اسـت کـه در               
 نيز فرمانداري شيـراز  ٨٨ بهار سال   

با حمله به منطقه وزيرآباد اين شهـر   
ــارگــران                 ــه مــحــل ســکــونــت ک ک
افغانستاني اسـت، مـنـازل آنـهـا را             

اتباع غـيـر   "تخريب کرد تا از وجود  
. پـاکسـازي شـود     !"  مجاز و بيگانـه   

مـقـامـات جـمـهـوري اسـلامـي در               
نزديکـي  " شيراز بهانه اين جنايت را   

دگاه و ميـدان تـره     اين منطقه به فرو 
قيد کرده بودند، بايد از وجـود      "  بار

" اتــبــاع غــيــر مــجــاز و بــيــگــانــه           " 
ممنوعيت ورود بـه  . پاکسازي شود 

پارکها و تعيين مناطق مـمـنـوعـه          
در اصفهان و برخي شهرهاي ديـگـر       
و اعدام بسياري از افـغـانـي هـا در              
مشــهــد را نــيــز بــايــد بــه لــيــســت              
جنايات جمهـوري اسـلامـي عـلـيـه            

  .شهروندان افغان تبار اضافه کرد
 

گـزارش تـائــيـد نشــده ديـگــري           
  نـيـز     تـيـرمـاه   ۶ حاکي است که روز     

تعدادي از مـهـاجـريـن افـغـانـي کـه               
قصد ورود به ترکيه را داشـتـه انـد،         
ــه هــدف                    ــرکــي ــران و ت در مــرز اي
تــيــرانــدازي نــيــروهــاي انــتــظــامــي        

 ١٨ جمهوري اسلامي قرار گرفته و    
نفر از آنها جـان بـاخـتـه و تـعـدادي                 

 . زخمي شده اند
 

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري         
حکومت فاشيـسـت و جـنـايـتـکـار             

 .اسلامي را شديدا محکوم ميکند    
از مردم آزاديخواه در يزد و شيراز و       
در سراسر کشور ميخـواهـد کـه در           
مــقــابــل ايــن ســيــاســت هــاي ضــد           
انساني و جنايتکارانه بـايسـتـنـد و           
دوش به دوش مهاجرين افغاني اين     

. سياست را به شکست بـکـشـانـنـد           
جــوانــان اصــفــهــان، تشــکــل هــاي           
کارگري و برخي از هـنـرمـنـدان در             
حمايـت از کـارگـران و مـهـاجـريـن                
افغانـي اقـدامـات ارزنـده اي کـرده              
انـد، بـايـد ايـن حـمـايــت هـا را بــه                    
ســراســر جــامــعــه گســتــرش داد و            
حرکتي عمومي به راه انداخت و تو       
دهني محـکـمـي بـه جـنـايـتـکـاران               

حـزب هـمـه مـردم         .  اسلامي کوبيد 
ــا                  ــه هــمــبــســتــگــي ب شــريــف را ب
مهاجرين افغاني فراميخواند و بـر         

 : مطالبات زير تاکيد ميکند
 
مهاجرين افغانـي بـخـشـي          -١ 

از جامعه ايران هسـتـنـد و بـايـد از               
حق اقامت، کار، آموزش، زنـدگـي        
مشـتـرک و ازدواج و هـمـه حـقــوق                

 . شهروندي برخوردار شوند

به اخراج مهاجرين افغـانـي     -٢ 
 . بايد پايان داده شود

خسارت هاي وارد آمده بـر     -٣ 
مهاجرين افغاني در يزد و شيـراز و          
در ســراســر کشــور بــايــد بــه آنــهــا              

 . پرداخت شود
تبليـغـات ضـد افـغـانـي و              -٤ 

فضاسازي حکومت و رسـانـه هـاي         
جمعي عليه مهاجرين افـغـانـي يـک        
سياست فاشـيـسـتـي اسـت و بـايـد                

 . ممنوع شود
 

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري از            
همه مردم مـنـتـسـب بـه ايـرانـي و                 
ــان                   ــه جــاي جــه ــم ــي در ه ــان افــغ
ــيــشــتــر               مــيــخــواهــد کــه هــرچــه ب
همبستگي خود را تحکيـم کـرده و        
هـمــراه بــا مــردم شــريــف در هــمــه              
کشورها و با سازمان دادن آکسيـون   
و اشکـال مـخـتـلـف فـعـالـيـت، بـه                   
مجامع جهاني فشـار بـيـاورنـد کـه            
جمهوري اسلامي را محکوم کننـد       
و روابط سياسي و ديپلماتيک خـود     

جــمــهــوري .  را بــا آن قــطــع کــنــنــد          
اسلامي حکومتي در رده حکومت  
هاي نژادپرست آفـريـقـاي جـنـوبـي،            
حکومت هيتلـر و مـوسـولـيـنـي و              
طالبان در افـغـانسـتـان اسـت و بـا                
سـرنــگــونــي آن، دنـيــا از يــکــي از               
ــن                 ــري ــن و رذل ت ــري ــکــارت ــت ــاي جــن
حکومت هاي تاريخ مـعـاصـر رهـا          

 . خواهد شد
 

 آزادي، برابري،    
 حکومت کارگري

 
 مرگ بر جمهوري اسلامي  

 
 زنده باد  

 جمهوري سوسياليستي  
 زنده باد انقلاب انساني   
  براي يک جامعه انساني    

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ،١٣٩١  تير ١٢ 
 ٢٠١٢  ژوئيه ٢  

 ... هجوم فاشيستي جمهوري اسلامي به شهروندان                                        
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 ۲ از صفحه  
. ميخـواهـد آنـرا احـيـا کـنـد             . ميداند

اولا اين سياستي است که ميـخـواهـد        
يک عقبگرد تاريخي به مردم تحميـل        
کـنــد و دومــا جــانـيــان گــذشـتــه کــه                
بسياريشان هنوز محاکمـه نشـده انـد          
را تـطــهـيــر مـيــکـنــد و مــردم را در                  
انقلاب کـردن مـقـصـر مـيـدانـد و آن                 

 . انقلاب را فاجعه ميداند
همين سـلـطـنـت طـلـبـان و رضـا                
پهلوي بـا بـخـشـي از رژيـم اسـلامـي                 
حاضرند همکاري کنند و يکي شونـد        
اما انقلاب مردم در مقابل سـيـسـتـم            
گذشته و حتي سيستم امروز را امـري   

بنابر اين ايـنـهـا    .  فاجعه آميز ميدانند 
ضــد انــقــلابــيــونــي هســتــنــد کــه در             
اپوزيسيون جـمـهـوري اسـلامـي قـرار            

 .  گرفته اند
 

اين جريان ارتجاعي و راسـت کـه         
اکنون جرياناتي در غـرب دارنـد روي          
آن ســرمــايــه گــذاري مــيــکــنــنــد، بــا            
پررويي کـامـل مـيـخـواهـنـد مـزاحـم               
فعاليت آزاديخواهان و کمونيستهـا و       
چپها بشوند و ما هـم بـايـد قـاطـع و                 
روشــن آنــهــا را ســر جــاي خــودشــان              

مـا نـيـروهـاي انـقـلابـي و                . بنشـانـيـم   
ميليونها مردم آزاديخواه مخالف هـر     
دو حـکـومـت اسـلامــي و سـلـطـنــت                
ميباشيم و آنها نـبـايـد مـجـال ايـنـرا                 
پيدا کنند که با رياکاري و يا پـررويـي      
و قـلـدري مـزاحـم فـعـالـيـت مـردم و                   

مـا  .  نيروهاي چپ و انقلابي  بشـونـد        
ميخواهيم توجه جـامـعـه را بـه امـر               

نبايد اجـازه بـدهـيـم         .  خود جلب کنيم  
کـه ايـن جـريــان مـخــرب تــجـمــعــات               
اعتراضي ما را بـا پـررويـي و لـمـپـن               

 . بازي منحرف کند
 

کسي که پدرو پدر بزرگش هزاران     
انسـان مـعـتـرض را بـه جـرم داشـتـن                   
عقيده ديگر زنداني وشکنجه کـرده و       
يا کشته انـد و مـيـلـيـاردهـا دلار از                  
اموال آن مردم را دزديده اند و اکـنـون        
رضا پهلوي با هـمـان پـولـهـاي دزدي              
زندگي شاهانه براي خـود بـه هـم زده              
است و خود را حـامـي هـمـان تـاج و                 
تخت ميـدانـد، قـبـل از هـر ادعـايـي                 
بايد تکليف خود را با ايـن تـاريـخ پـر           

 . از جنايت و دزدي روشن کند
 

او تا کنون اعمال و سـيـاسـتـهـاي          
دوران پدرو پدر بـزرگـش را نـه تـنـهـا                 
محکوم نکرده است بلکه در تـعـريـف        

. و تمجيد آن دوره کتاب نوشتـه اسـت     
خود را نه تنها از آن جدا نکـرده اسـت        

 . بلکه آنرا مايه افتخار خود ميداند
 

رضا پهلوي نميتواند هم در ثناي       
سياست پدر و پدر بزرگش که در يـک        
دوره تاريخي معيين رئيس قـاتـلان و        
دزدان در ايران بوده اند سخـن سـرايـي          
کنـد و هـم خـود را مـدافـع آزادي و                    

ــمــداد کــنــد         پــدر او    .  دمــکــرســي قــل
مستقيما مسـئـول قـتـل جـزنـيـهـا و                 
گلسرخيها و هزاران انسان ديگر بـوده       

رضا پهلوي نميتواند در مقابل .  است
 ۲۸ اين جنايات و از جـملـه کـودتـاي          

مرداد و کشتار مـخـالـفـيـن بـوسـيلـه               
نيـروي ارتـش و پـلـيـس و هـمـراهـي                   
شعبان بـي مـخـهـا در ايـن کشـتـار،                  
ساکت بماند و در عيـن حـال خـود را             
مــدافــع دمــکــراســي و حــقــوق بشــر            

بر اساس سـنـد و مـدرک        . قلمداد کند 
غير قابل انکار، سـاواک و نـيـروهـاي             
نظامي رژيـم پـادشـاهـي پـهـلـوي بـه                 
دستور مستقيم شاه هـزاران انسـان را         

. در زندان شکنجه و اعـدام کـرده انـد           
هزاران انسان بي نام و نشان ديـگـر بـه         
اتهام نقد حکومت و يا خواندن کتاب    
و يا داشتن افکار انقلابـي و يـا غـيـر             
سلطنت طلبي در دوران حکومت پدر   
و پدر بزرگش زنـدانـي و شـکـنـجـه و                

او نــمــيــتــوان ايــن       .  کشــتــه شــده انــد     
جنايات را محکوم نکند  و خـود را            
مدافع پدر و پدر بزرگش معرفي کنـد      
و در همان حال خود را فـردي صـالـح           
براي آينده ايـران و از ايـن هـم فـراتـر                   

يـک بـام و       .  رهبر مردم معرفـي کـنـد       
 . دوهوا نميشود

 
رضا پهلوي را در خـوشـبـيـنـانـه              
ترين حالت ميتوان تـا کـنـون مـدافـع            
دزدان و قاتلان دوران پهـلـوي دانسـت        
و به طور زيرکانه اي ميخواهد هـمـان      

زيــرا خــود را     .  بسـاط را احــيــا کــنــد        
مدافع همان سيستم قبلي مـيـدانـد و         

مـگـر   .  براي احياي آن تلاش ميـکـنـد      
اينکه بيايد از همه آن جنايـات تـبـري          

تا وقتيکه ايـن کـار را نـکـرده           .  جويد
است اپـوزيسـيـون چـپ و انـقـلابـي و                 
مردم حق طلب حق دارند او را مدافـع    

 . قاتلين و دزدان و مستبدان بدانند
 

هــر وقــت رضــا پــهــلــوي وجــود            
زنداني سـيـاسـي، اعـدام مـخـالـفـيـن                
سياسي، استبداد و کشـتـار مـردم و             

بـه ريـاسـت      ...  دزديهاي ميلياردي و   
پدر و پدر بزرگش را محـکـوم کـرد و           
ــاج و تــخــت و                      خــود را وارث آن ت
سيستم و سياست نـدانسـت و از کـل             
آن سيستـم تـبـري جسـت، مـيـتـوانـد                 
مثل هر شهروند ديگري و بـه عـنـوان            
يــک فــرد بــا هــر ســيــاســتــي حــتــي                 
پــادشــاهــي و ســلــطــنــتــي، مــدعــي             
دمکراسي و آزادي و حقوق بشر باشد       
و هر کاري ميخواهد انـجـام بـدهـد و             

 .  در ميان اپوزيسيون جاي پيدا کند
 

همچنانکه فردا طـرفـداران جـوان         
خميني هم نميتوانند و نـبـايـد اجـازه            
پيدا کنند که عکس حسن خميـنـي و      
يا يکي ديگر از نوه هـاي او را بـلـنـد                 
کــنــنــد و بــگــويــنــد آنــهــا هــم وارث               
حکومت مذهبي و اسلامي هسـتـنـد       
و هــم جــنــايــات رژيــم اســلامــي را                
محکوم نميکنند و هم از پولهاي بـاد     
ــزاق               آورده و دزدي امــوال مــردم ارت

و هـم عـکـسـش را در           ... ميکنند  و 
تـجــمــعــات مــا مــردم آزاديــخــواه بــه            
عنوان رهبر يک جنبش و بـدتـر از آن              

با خود حمل کـنـنـد و از        "  رهبرمردم" 
ما انتظار داشته باشند کـه اعـتـراض           

 . نکنيم
 

گويا  به اين دلـيـل کـه خـود ايـن              
افراد مستقيما جنايت نکرده انـد مـا          
بايد دفاعشان از جـنـايـتـکـاران و بـه                
جيب زدن پولهاي دزديـده شـده را بـه              

اگر آنـهـا چـنـيـن فـکـر              .  آنها ببخشيم 
ميکنند بايـد مـتـوجـه ايـن وقـعـيـت                
بشـونـد کــه مـردم ايـران تـا ايـن حــد                   
حافظه تاريخي خود را از دست نـداده       

 . اند
 

اما اينجا لازم است تـاکـيـد کـنـم         
که اين گونه افراد محکوم نيستند بـه     
جرم متولد شدن در يک خانواده جانـي    

ما قرار نيسـت  . تا ابد محکوم بمانند 
کسي را کـه جـرمـي مـرتـکـب نشـده                 

. باشد به جرم کس ديگر وصل کـنـيـم         
اما رضا پهلوي خود را به جرايـم پـدر       

. و پــدر بــزرگــش وصــل کــرده اســت             
وظيفه ما نيست که او را از آن جـرايـم         

تـا  .  جدا کنيم و يا جـدا فـرض کـنـيـم            
وقتيکه که خودش آگاهانه ميخواهـد     
به آن تاريخ و آن سياستها وصل باشـد        
و مدافع آن جـرايـم اسـت و کـتـاب و                  
نوشته هايش اينـرا بـه روشـنـي بـيـان               
ميکند، مـا و مـردم ايـران بـايـد بـه                   
همان گونه بـه او بـرخـورد کـنـيـم کـه                  

 . خودش خواسته است
 

همينجا در مورد اصطلاح مورد      
) شـاهـزاده  ( علاقه سلـطـنـت طـلـبـان            

خواندن رضا پهلوي لازم است نکاتـي        
ايـن اصـطـلاح شـاهـزاده          :  را بيان کنـم   

فرهنگي عقب مانده است که اتصـال         
اين فرد را به آن تاريخ و جـنـايـت هـم              

در جـامـعـه مـدرن         .  تايـيـد مـيـکـنـد        
امروزي هيچ فرد و شخصيت خاصـي      

و .  را با شغل پدرش صدا نـمـيـکـنـنـد          
اگر کسي اين عـمـل زشـت را انـجـام                 
بدهـد مـورد شـمـاتـت ديـگـران قـرار                 

مثلا کسي نميشنود جايـي  .  ميگيرد
فردي را به اسم کارگر زاده، کـارمـنـد          
زاده، دکتر و مهنـدس زاده، نـخـسـت            
وزير زاده و يا سرهنگ و تيمسار زاده    

اما شاهزاده خطاب .  صدا کنند.... و
کردن رضا پهلوي که ظـاهـرا افـتـخـار         
خود رضا پهلوي و مدافعينش اسـت،    
نه تنها عقب مانده و تـحـقـيـر آمـيـز                
بلکه براي خود رضا پهلوي هـم بـايـد           

امــا .  کسـر شــان مــحـسـوب مـيــشـد           
ظاهرا اين طـيـف بـويـي از فـرهـنـگ                
مـدرن و امــروز نـبــرده انــد و هــنــوز                
ديگران را رعيت فرض ميکـنـنـد کـه           
فرد مـورد عـلاقـه خـود را شـاهـزاده                 

هـمـيـن فـرهـنـگ و           .  ختاب ميکننـد  
سياست سندي غيـر قـابـل انـکـار در              
تعلق و اتصال رضا پهلوي به سيسـتـم     

 . گذشته است
 

نميشـود کسـي حـامـي آن هـمـه               
جنايت و دزدي باشـد از آن اسـتـفـاده               
کند و يـک مـورد هـم آن جـنـايـت را                    
محکـوم نـکـنـد و خـود را وارث آن                   
بداند و ما تحت عـنـوان آزادي بـيـان              

مـا دولـت     .  عکس او را تحمل کـنـيـم     
نيستـيـم کـه آزادي بـيـان ديـگـران را                  

اينجا بحث آزادي بيـان  .  تضمين کنيم 
زيـرا  .  بي ربط تـريـن مـوضـوع اسـت            

ــنــد خــودشــان در                   ــا آزاد هســت ــه آن
تجمعات و مراسمهـاي خـودشـان هـر           

 . کاري که ميخواهند انجام دهند
 

تـجـمـع    ( در اين مورد مشـخـص        
و نظاير آن بحث ما با آنهـا  )  استکهلم

اين است که آنها اجازه ندارند مـزاحـم           
تجمع و اهـداف تـجـمـعـات ديـگـران                

اگر بـخـواهـنـد بـا پـررويـي و              .  بشوند
لــمــپــن بــازي آنــطــور کــه در تــجــمــع              
استکهلم روي داد و مـن کـلـيـپ آنـرا               
ديده ام برخورد کنـنـد، مـا عـلاوه بـر              
نقد و افشا آنها بايد بخـواهـيـم کـه از               

 . صف ما فاصله بگيرند
 

در عين حـال ايـن يـک مـوضـوع               
سياسي جدي اسـت و هـيـچ انسـان و               

جريان اپـوزيسـيـون انـقـلابـي و چـپـي                
نبايد حضور اين عکسـهـا را تـحـمـل             

اپوزيسيون انقلابي ايران و بويـژه  .  کند
چپها و کمونيستها نبايد اينقدر سـاده   
باشند که اين دودوزه بازي و فـرصـت           
طلبي رضا پهلوي ومدفعيـنـش را از          

 . آنها بپذيرند
 

لازم به توضيـح اسـت بـايـد فـرق              
گذاشت بـيـن پـرچـم و عـکـس رضـا                   

بالاخره پرچم داستان ديـگـري     .  پهلوي
پـرچـم آيـکــون نـاســيـونـالــيـســم             .  دارد

يــک آيــکــون راســت و        .  ايـرانــي اســت   
نشانه مدافعين يک جنـبـش راسـت و            
ناسيوناليست و عظمت طلب ايـرانـي        
است کـه فـراتـر از سـلـطـنـت طـلـبـان                    
است، علاوه بر ناسيوناليستهـا حـتـي       
بخشي از چپهاي سنتي ايـن پـرچـم را          

نـقـد فـلـسـفـه ايـن            . مال خود ميدانند 
پـرچـم ســه رنـگ بــا عـکـس شـيـر و                    
شمشـيـر اسـلام در دسـت، کـه رضـا                 
پهلوي هم مـدافـع آن اسـت، داسـتـان               
ديگري دارد و اين دو را نـبـايـد يـکـي          

يکي سمبل جنبشي راست و  .  دانست
ناسيوناليستي و آرياي پرست اسـت و     
بايد افشا و نقد شود و ديـگـر مـدافـع           
اين سمبل و در عين حال مدافـع تـاج           
و تخت و سيستم و جناياتي است کـه      
در يک دوره تاريخي مـعـيـن در ايـران            

 . انجام گرفته است
 

رضا پهلوي از ايـن تـاريـخ دفـاع             
مـيـکـنـد و در کـتـاب خـود صـدهــا                   
صفحه از خدمات پد و پـدر بـزرگـش            
نـوشــتـه و در انـظــار عــمـوم مـيــايــد                 
رياکارانه از حقوق بشر و دمـکـراسـي          

اين رياکـاري را    .  و اتحاد حرف ميزند 
 . بايد افشا و طرد کرد

 
در ضمن لازم است ايـنـرا تـاکـيـد           
کنم با چنيـن کسـانـي مـيـتـوان پـنـل                
داشت، ميتوان در يک جـلـسـه بـود و            
مــيــتــوان مــنــاظــره کــرد در ايــن                    
مناسبتها ميتوان او را و مـاهـيـتـش           

ــقــد و افشــا کــرد             امــا وقــتــي     .  را ن
مدافعينش عکس او را مـيـخـواهـنـد         
به تجمعات ما اپوزيسيون و نه تجمع       
: خودشان تحميل کـنـنـد بـايـد گـفـت              

نشــد اول ايــن آقــا بــرود از آن هــمــه                  
جنايت و دزدي تاريخ دوران سلـطـنـت       

و دوم    .پهلوي تبري بجويد بعد بيايـد  
اينکه موضوع تـظـاهـرات و تـجـمـع              
ديگران تصميم اش و مـقـرراتـش بـا              
برگزار کنندگان آن است و کسـي حـق         

 . ندارد آن مقررات را زير پا بگذارد
 ***** 

 ... رضا پهلوي نميتواند هم شريک دزد                                



 
630شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
کشورهايي همانند ايران به دليل نـوع     
حکومتي که بر سر کار مـي بـاشـد و          
در آن زن به نوعي انسان نـمـي بـاشـد،           

بـه طـور مـثـال         .  اين امر بيشتر اسـت    
ــت هــاي                     ــکــي از ســاي ــرا در ي ــي اخ
جمهوري اسلامي نوشته شده بود کـه        
مردها حـتـي حـق دارنـد بـه صـورت                
ساعتي زن صيغه کنند، ايـن بـه ايـن              
مــفــهــوم اســت كــه زن هــيــچ حــق و                
حقوقي ندارد و اهميتي ندارد كـه چـه         
ميخواهد چرا كه زن يك كالا اسـت و        
هر مردي قانونا مي تواند اخـتـيـارش      

وقتي زن در جامعـه  .  را به دست گيرد 
اي زنــدگــي مــي کــنــد کــه از نــظــر                  
حکومت آن كشور هيچ نوع حـقـوقـي       
برايش متصور نيست، خشونت عليـه    
زنـان هـر روزه تــبـلـيـغ و بـاز تـولـيــد                     
ميشود و قانوني در حمـايـت از زنـان         
وجود ندارد در نتيجه هر نـوع بـلايـي         

به هميـن  . بر سر زن ميتوانند  بياورند 
دليل وقتي براي شکـري و خـيـلـي از              
زنان ديـگـر چـنـيـن اتـفـاقـي رخ مـي                   
دهــد، قــاتــلانشــان را دســتــگــيـــر                 
نميكنند، به ايـن مسـئلـه رسـيـدگـي              
نميشود و اين زنان  خانه هـاي امـنـي         
ندارند كه در آن مـورد حـمـايـت قـرار              

مسئله خشونت عليه زنـان و    . بگيرند
به قتل رساندن آنـهـا تـوسـط شـوهـر،              
پدر و يا برادر علاوه بر  كردسـتـان در         

در .  خوزسـتـان نـيـز زيـاد مـي بـاشـد                
خوزستان طبق آمار و اخبار علاوه بـر     
اينكه زن را مي کشنـد، در بسـيـارى           
موارد زن را مجبور به خودکشي مي       
کنند چرا كه قابل توجـيـه تـر بـوده و                
ــنــد زن خــودش               ــنــد بــگــوي مــيــتــوان

عـمــومـا در     .  خـودکشـي کـرده اسـت        
مناطق محروم ايران مسئله بـه قـتـل          
رساندن زنان از درصـد بـيـشـتـري بـر                
خوردار ميباشد چرا كـه پـيـاده كـردن           
آداب و رسوم ارتجاعي امكان پذيرتـر   

بايد بگويم كه از نـظـر مـن          .  ميباشد
اين امر محدود به ايران نمي بـاشـد و        
در كشـــورهـــاي ديـــگـــر از جـــملـــه               
كشورهاي غربي نيز وجـود دارد امـا          
فرقش اينـسـت كـه در ايـن كشـورهـا                
قانوني در حمايت از زنان وجـود دارد        
كه در اثر مبارزه زنان كشور مربـوظـه     

 . به دست آمده است
 

هـمـان طـور کـه         :  آوات فرخـي  
شما نيز اشاره اي داشتيـد مـا شـاهـد             
هستيم در موارد متفاوتي که منـجـر      
به قتـل نـامـوسـي يـا زن کشـي مـي                   
شود، عاملان يا کساني که مـرتـکـب      

انـجــام چــنـيــن امــري شــده انــد، آزاد              
 ۲ هستند يا اگر بازداشت شوند تنهـا      

ــعــدا از طــرف                  ۳ يــا     روز اســت و ب
جمهوري اسلامي آزاد مي شوند آنهـم   
با اين توجيه کـه مسـئلـه خـانـوادگـي            
است پاياني بر انـجـام کـار بـدون هـر                 

ايـن مسـئلـه      .  گونه پيگيري ميبـاشـد    
 چرا بايد اين گونه باشد؟

 
بـه ايـن دلـيـل كـه            :  شيوا محبوبي 

رژيم حاكم در ايران زن ستيـزانـه تـريـن        
خــودش ,  قــوانــيــن را اجــرا مــيــكــنــد        

" نافـرمـان  "  طرفدار و حامى قتل زنان   
مــيــبــاشــد، از نــظــر ايــن رژيــم مــرد              
صاحب زن است،  قرآن و حديثش ايـن     
را گفته و در نتيجه رژيم مشكـلـي بـا        

امـا در    .  به قتل رسـانـدن زنـان نـدارد          
مواردي كه با اعـتـراض مـردم روبـرو          
شده است همين رژيم مجبور به عقب       

.  نشيني و تبرئه كردن خود شده اسـت     
اگر به ياد داشته باشيـد مـدتـي قـبـل             
در بوکان دختري به اسم سميه به قتـل      
رسيد که بر همگان روشن شد عوامل       
جــمــهــوري اســلامــي او را بــه قــتــل              

به دليل اينـكـه ايـن قـتـل          .  رسانده اند 
در خانواده اتـفـاق نـيـافـتـاده  بـود و                   
مستقيما توسط رژيم صورت گـرفـتـه      
بـود، ايـن قــتـل اعـتــراضــات وســيــع              

اگـر هـمـيـن       .  مردمي را در پي داشت  
اتفاق توسط عضو خـانـواده صـورت           
بگيرد در بسياري مواقـع بـا عـكـس             
العمل  متفاوتي صورت ميگيرد چرا   
ــواي                     ــحــت ل ــهــان اســت و ت ــن كــه پ

. توجيهات مختلف صورت ميگيـرد     
در خانواده حتي اگر برادري مـخـالـف          
كشتن  خواهرش توسط پدرش بـاشـد      
بـه خــاطـر آبــروى خــانــواده روي ايــن              
مسئله سـرپـوش مـي گـذارنـد، چـون              
طرف ميگويد خـانـواده خـودم اسـت            
ــا                ــنــد ي ــدان ــدارم ديــگــران ب دوســت ن

اگر همسايه ها بدانـنـد   .  آبرويمان برود 
ميگويند اين دخـتـر خـودشـان اسـت             
چگونه ميخواهند با او رفتار کنند به   

ــواده  .  خــودشــان مــربــوط اســت         خــان
مقدس تر از خون يـك دخـتـر جـوانـي               
اسـت كــه در كــمـال قســاوت كشــتــه              

اينجاست كـه بـه نـظـر مـن              .  ميشود
نقش دولت  و قوانيني كه در متوقف     
كـردن ايــن جــنــايــات اجــرا مـيــكــنــد             

به طور مثال در مـاه      . مطرح ميشود 
 بــود کــه درانــگــلــيــس          ٢٠١٢ مــى   

خانواده اي مسلمان دختـرشـان را کـه           
به قول خودشان لبـاس غـربـي بـر تـن               
ميکرد رابه قتل رساندند وجسدش را       

پس از پـيـدا   .  در رودخانه اي انداختند 
كردن جسد اين دختر پـدر و مـادرش          
را دستگير كردند و هـنـوز جـلـسـات              
دادگاهشان برقرار بوده و از تلويـزيـون       
هم اين پدر و مادر و قتـل دخـتـرشـان             

امـا کسـانـي      .  را مرتب نشان مـيـداد      
مـانــنـد خــانـواده شــکـري دســتـگــيــر             
نميشوند و در نـتـيـجـه ايـن قـتـل را                    
احتمالا در مورد خواهـر شـكـري هـم           
ميتوانند به اجرا در بياورند و هر نوع     

امـا  .  رفتاري را با دخترانشان بكـنـنـد    
در جايي مثل انگلستان اين جـنـايـت          
بدون عقوبت نـمـيـمـانـد و در مـوارد                
زيـادي مــدافـعــيـن حـقـوق زنـان نـيــز                 
دخالت كرده  و حتي در جلوي دادگـاه      

. اعـتـراض خـود را نشـان مـيــدهـنــد               
داشتن دختر دليـلـي بـر آزادي در بـه                

حـال اگـر در       .  قتل رساندنش نـيـسـت      
ايران زني دوست نداشت بـا شـوهـرش          
زندگي کند به کجا ميرود؟چـه کـاري          
ميتواند انجام دهـد؟ دخـتـري کـه در            
خانواده بدتريـن نـوع رفـتـار را بـا او                  
دارند و يا به اجبار شوهرش ميدهـنـد      
بايد به کجا برود؟ به كدام خانه امنـي      
برود و به كدام قانون پـنـاه بـبـرد؟ آيـا                
بــايــد در خــانــه بــمــانــد و تــمــام ايــن                
تحقيرها را بپذيرد؟ مـوارد زيـادي از         
شكنجه زنان در خانواده در كردسـتـان     
عراق وجود دارد، در يكـي از مـوارد           

 ۸ خانواده اي دخـتـرش را بـه مـدت                
سال در داخل توالت زنداني كرده بوند     
و هيچ قانوني نبود كه از ايـن دخـتـر              
حمايت كند و تنها حمايت كـنـنـده و             
نجات دهنده ايـن دخـتـر تشـكـلـهـاي               

مـخـالـفـت     .  مدافع حـقـوق زنـان بـود          
مـردم بـا ايـن آداب و رسـوم بشــدت                 
ارتجاعي  بايد خيلي بـيـشـتـر از ايـن               

قتل و شـكـنـجـه زن و يـا هـر                   .  باشد
فردي از خانـواده تـنـهـا  مـربـوط بـه                   
خــانــواده نــيــســت بــه نــظــر مــن ايــن              
جنايتي است كه عكس العمل وسـيـع         

 .جامعه را نياز دارد
 

ــي   ــرخ خــيــلــي هــا    :  آوات ف
ميگويند مردم ايران مردمي سـنـتـي         
و فرهنگشان اين چنين است و زن را            
ناموس خود مي بينند نظر شـمـا در            

 اين رابطه چيست؟
 

اگر فرهنـگ هـمـه      :  شيوا محبوبي 
مردم ايران اين چنين بود هر خـانـواده        

. اي بايـد دخـتـر خـود را مـي کشـت                 
فرهـنـگ چـيـزي اسـت کـه مـردم بـه                   
اقـتــضــاي ايــنـكــه در كــجـا مــتــولــد              

اگـر  .   ميشوند با آن بزرگ مـيـشـونـد         
تــاريــخــا مــردم يــك كشــور بــا يــك                

فرهنگ ضد زن بـزرگ شـده بـاشـنـد،             
يك حـكـومـت مـرتـجـع مـرتـبـا ايـن                   
فرهنگ را تقويت و باز توليد كـنـد و           
مبارزه اي در جـامـعـه عـلـيـه آن در                   
جريان نباشد  طبعـا خشـونـت عـلـيـه               
زنان به مراتب نهادينه تر و وسـيـعـتـر        

ــده             .  مــيــشــود  ــران هــم از ايــن قــائ اي
مستثني نيست اما نـكـتـه مـهـم در              
مــورد جــامــعــه  ايــران ايــنــســت كــه             
عليرغم وجود يك حـكـومـت بشـدت          
ضد زن و ارتجاعي و سـركـوب بـيـش           
از سـه دهـه زنـان، آگـاهـي در مـورد                  
حقوق زنـان و دفـاع از آن در سـطـح                   
وسيع وجود دارد و هر روز وسـيـعـتـر             

 .ميشود
به نظر من قتل و شـكـنـجـه زنـان           
جزو فرهنگ همه مردم ايران نيـسـت،         
خيلي از افراد چنين ميگويند چرا كـه   
هويت فرهنگي را جـايـگـزيـن هـويـت            
انساني ميكنند و معتقدند فـرهـنـگ     
يك مردم هويتي است كه بـه تـنـشـان            
دوخـتــه شــده و بــه هــيـچ وسـيلــه اي                 

به نظر من ايـن    .  نميشود جدايش كرد 
افراد و يا بينش به مبارزه براي آزادي     
زن كمكي نميكنند چرا كه بـه نـوعـي        
ميگويند زن بايد فـرمـانـبـردار بـاقـي            

از طـرفـي     .  بماند چون چاره اي نـدارد       
دولت ادعا ميكند كه فرهنگ مـردم      
است كه زنان را به قتل مـيـرسـانـد تـا            
بار مسـئـولـيـت را از دوش خـودش                

واقعيت ثابت شـده در تـاريـخ        . بردارد
اينست كه يك ركن موثر براي تغـيـيـر      
يك فرهنگ عقب افتاده ايـنـسـت كـه          
قوانين حاكم جلوتر و پيشرفتـه تـر از           

طبعا در مـورد  .  فرهنگ مردم باشند  
جمهوري اسلامي اين انتـظـاري غـيـر          
واقعي است و مبارزه مردم و خواسته     
هايشان در ايران همـيـشـه بـا قـوانـيـن             

. ارتجاعي رژيم در جـدال بـوده اسـت            
من به ياد دارم چند سال پـيـش مـردم          
بـوکـان بـه حــکـم ســنـگـســار يـک زن                    
اعـتـراض كـردنـد  و بـا درگـيـري بــا                    
پاسداران مـانـع از انـجـام سـنـگـسـار                

در عـيــن حــال در ايــران مــا             .  شـدنــد 
شاهد اين هستيم كه بر خلاف تصـور          
خيلي ها که فکر ميکنند تنـهـا زنـان        
ميتوانند از حـق خـود دفـاع کـنـنـد                  
مردان زيادى  نيـز از ايـن امـر دفـاع                 
ميکنند و مـانـع از رفـتـار نـادرسـت               

 . والدين با دخترانشان ميشوند
 

مـوردي کـه شـمـا         :  آوات فرخي 
نيز اشاره اي داشتيد در مورد سـمـيـه         
فيض االله پور در بـوکـان بـود کـه در                 
بــرابــر اعــتــراضــات وســيــع مــردمــي         
جمهـوري اسـلامـي نـاچـار شـد بـراي                

مقابله با اين اعتراضـات مـردمـي و           
عدم گستـرش آن نـيـروهـاي نـطـامـي               
زيادي از شهـرهـاي ديـگـر را در ايـن                 
شهر مستقر کند، کـه ايـن مـيـتـوانـد              
مثالي در تائيد گفتار بـاشـد کـه ايـن              

 .جزء فرهنگ مردم ايران نمي باشد
من ميخواهم همچنين نظر شـمـا      
را در مورد پدران و برادراني بدانم کـه        
يکي از عزيزترين افراد خانـواده خـود          

مطمئنن هسـتـنـد قـتـل        . را ميکشند 
کسي که هـمـيـشـه بـا او بـوده انـد و                     
سعي در پرورش مناسب او داشته اند     

اما چرا باز هـم  .  براي آنان سخت است  
دست به چنين کاري ميزنـنـد و خـود            

 قاتلش ميشوند؟
 

مـعـمـولا و طـبـق          :  شيوا محبوبي 
صــحــبــت جــان بــدربــردگــان از قــتــل            

قتل يـك عضـو خـانـواده         ,   خانوادگي
توسط پدر يا مـادر يـا بـرادر كـه بـه                  
قتل ناموسي شناختـه شـده اسـت بـه             
عنوان سخت تـريـن و دردنـاک تـريـن               
نوع قتل شناخته شـده اسـت چـرا كـه              
اين قتل و يا اقدام براي قـتـل تـوسـط            

. افراد نزديک مقتول انجام مـيـگـيـرد          
كسي كـه بـه قـول شـمـا بـا او بـزرگ                     
ميشويد و قرار اسـت بـا او احسـاس              
امنيت كنيد  و از شـمـا مـحـافـظـت                

مطمئنا آن برادري که خواهـرش   .  كند
را مــيـکــشــد در درون دچـار عــذاب              
است، گريه مـيـکـنـد و خـواهـرش را                

ولي آنچنان با مذهـب و    .  دوست دارد 
خرافات ارتجاعي شستشـوي مـغـزي         
داده شده است که فکـر مـيـکـنـد ايـن            
وظــيــفــه اش اســت و راه نــجــات آن               

از گــنــاهـانــش كشـتــنــش        )  مـقــتــول ( 
چند سال پيش فکر ميکـنـم   . ميباشد

در کشــور ســوئــد خـانــواده اي فــکــر              
ميکـردنـد جـن و شـيـطـان وارد بـدن                  
دخترشان شـده اسـت و جـهـت خـارج               
كردن شيطان از بدنش او را بـه حـدى             

. زدنــد كــه جــانــش را از دســت داد                
مذهب و خدا و پيـغـمـبـر و آخـونـد و               
كشيش و خاخام به آنان امر مـيـکـنـد           

. كـه زن را فـرمــانـبــردار نــگـه دارنــد               
كشتن زن نافرمان توسط شوهر، پـدر       
و يا برادر به عنوان يک وظيفه شرعـي     

پـس  .  و مذهبي مـحـسـوب مـيـشـود          
نميتوان گفت آن برادري که خـواهـرش         
را ميکشد به دور از مهـر و مـحـبـت          
نسبت به خواهرش ميباشد، اما فکـر   
ميکند اين چنين به اسـلام، عـقـيـده،            
خـدا و آبــروي خـانــواده اش خــدمــت              

 .ميکند
 

 ... قتلهاي ناموسي در                 

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
شـمـا اشـاره اي        :  آوات فرخـي  

داشتيد به حادثه اي که مدتـي قـبـل        
در انگليس اتفاق افتاد و همـچـنـيـن        
مدتي قبل در سوئد دختري بـه اسـم           
نارين از طرف خانواده اش بـه قـتـل             

تفاوت قتل هاي ناموسي در   .  رسيد
اروپــا بــا اتــفــاقــاتــي هــمــانــنــد در              

 شهرهاي کردستان چيست؟
 

بـه نـظـر مـن در           :  شيوا محبوبي 
اسـاس و نـوع قـتـل هـيـچ تـفـاوتــي                   
نيست در هر دو حالت عـمـلـى ضـد             
زن و ضد انسانيست اما تـفـاوت در         
اين است که در جايي همـانـنـد ايـران        
کسي نيست که بـه داد ايـن زنـان و               
دختران برسد و قاتـلان را بـازداشـت           
کنند ولـي در كشـورهـاي اروپـايـي              
قاتل دستگير و زندانـي مـيـشـود و             
زنان و دختران جـوانـى كـه در خـطـر               
قتل ناموسي هستند مورد حمـايـت       

نـاگـفـتـه نـمـانـد كـه             .  قرار ميگيرنـد  
ــي هــم                حــتــي در كشــورهــاي غــرب
مقامات قضايي تا مدتها قـتـلـهـاي      
ناموسي را نديده ميگرفتند و از آن         
به عنوان خشـونـت خـانـوادگـي اسـم            
ميبردند  و تنها با مـبـارزه جـنـبـش         
ــاع از بــرابــري زنــان بــود كــه                       دف
مقامات قضايي مجـبـور شـدنـد از           
قـتـل نـامـوسـي بــه عـنـوان قـتـل و                    
جنايت نـام بـبـرد و قـاتـلـيـن را بـه                      
عـنــوان جــنــايــتــكــار  دســتــگــيــر و            

 . محكوم كنند
 

خيلي از زنـان در      :  آوات فرخي 
کشور تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري                
ــط                ــوسـ ــر تـ ــي اگـ ــتـ ــي حـ اســـلامـ
اطرافيانشان به قتل نرسنـد امـا بـاز          

هـمـان   . هم به طرف نااميدي ميرونـد     
طور که شما نيز اشـاره اي داشـتـيـد              

حـال  .  اقدام به خودکشـي مـيـکـنـنـد         

ميخواهم از شما بپرسم کساني ايـن         
چنين که نـه از طـرف خـانـواده، نـه                 
دولت حمايت نميشونـد و شـرايـطـي          
غير انساني بـر آنـهـا تـحـمـيـل شـده                 
است،چه راه حلهايي در جـلـوي آنـهـا         

 قرار ميگيرد؟
 

مـتـأسـفـانـه در         :  شيوا محبوبي 
ايران آمار خودکشي زنان بسيار بـالا    

هر چند آمـار دقـيـقـي در            .  ميباشد
دسترس نيست و در بسياري مـواقـع    
دلــيــل مــرگ را خــودكشــي ثــبــت              
نــمــيــكــنــنــد، در بســيــاري مــوارد            
خـودكشــي بــه صــورت وحشــتــنــاک         
ترين نوعش يعني خودسوزي انـجـام       

بـه نـظـر مـيـايـد زنـي كـه                 .  ميگيرد
ــي                ــدگ ــط زن ــن شــراي ــري ــدت تــحــت ب
ميكند، هيچگونه حمايتي نـدارد و       
راه نجاتي نمينيند به حـالـتـي دچـار            
ميشود که ديگر ادامه زندگي پـر از     
تحقير و تجاوز و زجر بـرايـش قـابـل             

شــايــد بــه عــنــوان       .  تصــور نــيــســت   
اعـتـراض خـودكشـى مـيـكـنـد امــا               
متاسفانه صداي اعتراضش را تنـهـا    

 . خودش ميشنود
شايد در حال حـاضـر زنـانـي بـه              
اين بحث از طـريـق تـلـويـزيـون شـمـا              

گــوش مــيــدهــنــد کــه        )  ايســكــرا (  
خودشان در شرايطي به سر مـيـبـرنـد        
که شوهرشان را دوست ندارند يـا در          
خـانــواده از طــرف والــديــن و بــرادر             
محدود شده باشند و چـاره اي جـزء            

اما سوال مـن  .  خودکشي نمي بينند  
ايـنـســت كــه  ايـن زنـان بـا كشـتــن                    
خودشان چه پـيـامـي را مـيـتـوانـنـد               
برسانند؟ آيا راه خودکشي ميباشـد؟   
آيا ميخواهنـد بـه دخـتـرانشـان يـاد               
بدهند که اگر در چنيـن مـوقـعـيـتـي           
قرار گرفتند به جاي مبارزه دست بـه     
خودکشي بزنـنـد؟ بـخـش زيـادى از             

مردم حتى نميدانند اينان خودكشـي      
كرده اند چرا كه خانواده هـايشـان بـه          
هر طريق ممـكـن سـعـي مـيـكـنـنـد               
وانمود كنند كـه دخـتـرشـان بـه اثـر                

کسـي از ايـن       ,  بيمـاري مـرده اسـت       
به نظر مـن    .  مسئله خبردار نميشود 

در کشوري مـثـل ايـران کـه صـداي                
آزاديخواهي و برابري طلبي هـر روز         
وسيعتر ميشود اين زنان ميتـوانـنـد         
دست در دسـت هـم دهـنـد و بـراي                  
مـثـال کـمـپـيـنـي مـتـشـكـل عـلـيـه                     
خودکشي و سـتـم بـه زنـان را آغـاز                 

جنبـش بـراي آزادي زنـان در            .  كنند
ايران ريشـه اي صـد سـالـه دارد، از                

  تـا بـه         ١٣٥٧ همان اوايل انقـلاب      
حال زنان دست از مبـارزه نـكـشـيـده            

کشورهايي ماننـد انـگـلـيـس و          .  اند
سوئد نيز زماني در چنين موقعيتي     

در ايـن کشـورهـا نـيـز          .  قرار داشتند 
کـلـيـسـا در واکـنــش بـه زنـانـي کــه                   
دوست پسر داشتنـد و حـاملـه مـي              
شـدنــد، بـچــه اشـان را مـيــگــرفــت،              
درمواردي آنها را ميکشتند و يا در     
مکانهايي قرار ميدادند که تا پايـان      
عمرشان کاربردگي بکنند تا به قـول     
خودشان گـنـاهشـان پـاك شـود امـا               
زنان در اين كشورها مبارزه كـردنـد،      
هيچ دولتي حـتـي آنـهـا کـه ادعـاي                
دمکراسي طلبي ميكنـنـد، حـاضـر         
نشدند چنين امري را دو دسـتـي در           

 . اختيار زنان قرار بدهند
درحال حاضر در خارج از کشـور    
سازماني بـه اسـم عـلـيـه تـبـعـيـض                  
وجود دارد که ميتوانـد صـداي ايـن            
زنان باشد و كمك كند كـه فـرهـنـگ             
ارتجاعى و مـردسـالارانـه قـربـانـيـان           
بــيــشــتــري نــگــيــرد امــا شــرط اول             
اينست كه زنان بـه جـاي خـودكشـي            

 .مبارزه را انتخاب كنند
 ترجمه از کردي به فارسي   

 بيستون بيگ زاده  
 

 ... قتلهاي ناموسي در                 
با پخش خـبـر مـرگ نـابـهـنـگـام               

کـه  )  آسنـگـران  ( برادرم شيرخان نبوي    
 سال داشت، طيف وسـيـعـي      ۴۱ فقط  

از بستگان، رفقا و دوستان و آشنايـان    
من، مينا احدي و شيرخان عـزيـز بـا            
حضور در کنار ما، بـا پـيـام، نـامـه،              

لطف و مـحـبـت        ....  تلفن، ايمايل و  
خود را نثار مـا کـردنـد و مـا را در                   

قـطـعـا    .  حلقه محبت خود قرار دادنـد  
بدون اين همه صميميت و مـحـبـت و        
اظـهـار لـطـف، تـحــمـل مــرگ بــرادر                

بـراي   عزيزم که يار و ياوري قابل اتکا   
ما و براي جنبش کارگري بود بسـيـار    

 .سخت تر و پرمشقت تر ميبود
اما به علت کـثـرت و فشـردگـي             
اين تماسها، و به علت شرايط سـخـت    
و غير قابل باور اين مرگ نابـهـنـگـام         
که ما را تحت تاثيـر قـرار داده بـود،           
نتوانستم به موقع پاسخ محـبـتـهـا و          

شـمـا عـزيـزان         احساس مسئوليتهاي 
 .را آنطور که لازم بود بدهم

اکنون که در مسير پذيرفتـن ايـن       
واقعيت تلخ قرار گرفتـه ام و نـاچـارم            
بدون شيرخان زندگي کـنـم، فـرصـتـي           
برايم فراهم شده است کـه از هـمـه آن               
عزيزاني که بـا مـحـبـت و هـمـدردي                
خود، با پيامها و تلفنهاي خود و بـا          
نامه ها و پيغامهاي خود، ما و همـه     

افراد خانواده شيرخان را مورد لـطـف       
قرار دادند نهايت تشکر و قـدر دانـي          

   .خود را نثار همه آن عزيزان کنم
 

واقـعـيـت ايـن اسـت کـه مـن تــا                  
کنون صدها رفيق عـزيـز را از دسـت            

. داده ام و جايشـان پـر نشـدنـي اسـت              
اما هيچ وقت به اين فکر نکرده بـودم     

 ۱۰ که خبرمرگ عزيزي را بشنوم که       
سال از من جوانتر بـود و امـيـدهـا و              
آرزوهاي زيادي داشت و بدون مقدمـه   
با مرگي نابهنـگـام و بـاور نـکـردنـي              

مـرگ  .  براي هميشه از ميان ما بـرود     
بي رحم شيرخان را بـراي هـمـيـشـه از              
ــات و                   ــيـ ــلاقـ ــا اخـ ــود، امـ مـــا ربـ
خصوصيات قاطع و مبارزه جـويـانـه         
او با نابرابريهاي موجود در جامعه و     
تعمق و تـفـکـر ايـن انسـان بـزرگ و                    
دوست داشتني براي برون رفت از ايـن    
جهنمي که سـرمـايـه داري بـه انسـان              
امروز تحميل کـرده اسـت، چـراغ راه             

 .ما و فراموش نشدني است
يــک بــار ديــگــر از هــمــه شــمــا                
عزيزاني که در اين شرايط سخت مـرا     
و خانواده ما و شيرخـان را هـمـراهـي           

 .کرديد بسيار ممنونم
 محمد آسنگران  

 ۲۰۱۲  يولي ٣ 

 تشکر و قدر داني    
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 ۱ از صفحه  

ــه دســتــگــاهــهــاي             ــژادپــرســتــان آزار ن
سرکوب رژيم قرار گرفتـه انـد، تـلاش           
کردند که خود را از اين مـعـرکـه ضـد             
انساني حاکمان اسلامي در مرز ايـران    
و تــرکــيــه خــود را بــه آنســوي مــرز                 
ــدازي                ــيــر ان بــرســانــنــد امــا هــدف ت
مستقيم نيروهاي انتظامي جمـهـوري       

بنا بـه خـبـرهـا         .  اسلامي قرار گرفتند  
 نفر از آنان جـان خـود را از         ۱۸ تعداد  

ــد       در خــبــرهــاي روز        .  دســت داده ان
 تير ماه نيز آمده بـود کـه     ۱۲ دوشنبه  

فروش مواد غذايي و ارائـه خـدمـات           
در اسـتـان فـارس        "  اتباع بـيـگـانـه      " به  

قانون گزاران .  ممنوع اعلام شده است  
اسلامي به ايـن هـم بسـنـده نـکـرده و                
ــدرکــاران و                ــيــن و دســت ان مســئــول
نــهـــادهـــاي ســـرکــوبـــگـــر خـــود در             
شهرستانها را مـوظـف کـرده انـد کـه               
شهروندان افـغـانسـتـانـي بـدون کـارت             

بـيـشـرمـي     .  هويت را بازداشت کـنـنـد      
سران، مسئولين و دسـت انـدر کـاران           
اين حکومت ضد انساني آنـجـا خـود           
را بخوبي عيان مي کند که دليل ايـن      

جـلـوگـيـري از       "يورشهاي پي در پي را  
عنـوان کـرده     "  شيوع بيماريهاي واگير  

 .اند
تنها پديده شومـي کـه بـيـمـاري             

خطرناک و کشـنـده اي اسـت نـظـام و                 
سران رژيم فاشيست اسلامي حاکم بـر      
ايران هستند که هر روز و هـر سـاعـت         
مشغول قتل و آدم کشي هستنـد و از       
قبل کـار و رنـج  کـارگـران و ديـگـر                     
شهرونـدان افـغـانسـتـانـي بـه دزدي و                

در دنياي واقعي آن   .  چپاول مشغولند 
 ســال اســت      ۳۳ غــده ســرطــانــي کــه         

جمعيت ساکن در ايران و مهاجريـن و        
شــهــرونــدان افــغــانــي را بــا خــطــرات             
مرگبار خودمواجه کـرده اسـت خـود           
نظام فاشيـسـت اسـلامـي و آيـت الـه                 

 .هاي جاني و جنايتکار آن هستند
 

اين نوع طرفندهاي ضـد انسـانـي         
و آبروخته رژيم اسلامي بيشتر از هـر           
زماني براي مردم در سراسر کشور رو    

. شده است و ديـگـر خـريـداري نـدارد              
تهاجم فاشيستي حکـومـت اسـلامـي         
به شهرونـدان افـغـانـي تـبـار در ايـران                 

يادآور کشتار يهوديان در دوران آلمـان      
شنيدن اين وقايع قلب هـر    .  نازي است 

انســان شــريــفــي را بشــدت آزار مــي             
 .دهد

کــارنــامــه حــاکــمــان فــاشــيــســت         
اسلامي در ضديت و دشمـنـي بـا هـر            
آنچه که بويـي از انسـان و انسـانـيـت                 

. برده است بر کسي پـوشـيـده نـيـسـت             
جايي براي افشاي مـاهـيـت جـانـوران            
اسلامي حاکم بر ايران  بـاقـي نـمـانـده              

 درصد مردمي که زير خط ۹۹ .  است
گرسنگي قرار گـرفـتـه انـد از افشـاي               

. اين هيولاي آدم کش عبور کـرده انـد          
ميليونها نـفـر از مـردم جـان بـه لـب                   
رسيده در کمين فرصت ديـگـري بـراي       
تــمــام کــردن کــار اوبــاشــان اســلامــي           

مردم انقلابي ايران در تـدارک   .  هستند
بـه ســرانـجـام رسـانـيــدن کـار نـاتـمــام                  

.  لحظه شماري مي کنـنـد  ۸۸ انقلاب  
ميليونها نفر مردم تشنه رفاه، تشـنـه         
آزادي و عـدالـت، تشـنـه جـامـعـه اي                 
انساني، اين وظـيـفـه تـاريـخـي را بـه                 
خود، به نسلهاي آينده و به جـهـانـيـان             

 . بدهکارند
هر روز و هر لـحـظـه تـداوم عـمـر                
سراپا کثافت اسلامي، ننگي بر پيگر     

رژيــم .  بشــريــت دنــيــاي امــروز اســت        
فاشيست اسلامي در مرداب بحران و       
بن بسـت سـيـاسـي و اقـتـصـادي اش                 

بـوي تـعـفـن نـژاد          .  گرفتار شـده اسـت     
پرستانه، ضد کارگـر و ضـد مـهـاجـر              
افغـان جـانـيـان اسـلامـي، مشـام هـر                 

ايـن تـقـلاهـاي       .  انساني را مـي آزارد       
ضد انساني تنها براي منحرف کـردن        
اذهان عمومي مردم از مخـمـصـه اي           

ايـن  .  اسـت کـه در آن گـيـر کـرده انـد                  
تقلاها براي خنثي نمودن  وحشـت از           

 اسـت کـه صـفـوف           ۸۸ ادامه انقلاب   
کل نظام اسلامي از بالا تا پـايـيـن را              

بـراي گـريـز از ايـن           .  فرا گرفـتـه اسـت      
مخمصه راه ديگري بجز قـلـع و قـمـع             

 . در مقابل خود ندارند
ممـنـوعـيـت حضـور مـهـاجـريـن              
افغان در پارکها، محروميت کودکـان      
افغاني تبار از تحصيل، مـمـنـوعـيـت        
زنـدگـي آنـان در بـيـشـتـر اسـتـانـهــاي                   
کشور،  چنگيزوار حمله به محل کـار      
و سکونت آنان و بلاخره کمين گـذاري       
در نواحي مـرزي و بـقـتـل رسـانـيـدن                 
شان، روي جنايتکاران هيتلر را سفيـد      

 سـال    ۷۰ اگر نـازيسـم در       .  کرده است 
پيش ضديت بـا انسـان را در تـاريـخ                 
حکومت خود ثبت کرد اما فاشيـسـم         
اسلامي در قـرن بـيـسـت و يـک اوج                   

تــوحــش و فضــاحــت اســلامــي و                   
راسيستي خـود را در تـاريـخ بـثـبـت                 

 . رسانيده است
ــا               ــران ب هــمــبــســتــگــي مــردم اي
مهـاجـريـن افـغـانـي تـبـار سـاکـن در                   
ايران، قدمتي تـاريـخـي تـر از ظـهـور              

مــردم .  ايــن هــيــولاي اســلامــي دارد        
شهرهاي ايران طـي سـالـيـان سـال در               
همزيستي و هـمـسـرنـوشـتـي بـا آنـان،              
انس و الفت خانوادگي و مـهـمـتـر از              
همه همسرنوشتي انساني، طبقاتـي و     
ــه                    ــد ب ــبــاي ــا هــم، ن مشــتــرک شــان ب
حکومتگران قاتل اين اجازه را بدهنـد    
که بيش از اين زندگي، مسـکـن، کـار        
و حق حيات افغانستانيهاي ساکن در     

. ايــران  را بــه تــبــاهــي بــکــشــانــنــد                
بــرخــاســتــن بــه دفــاع از شــهــرونــدان             
افغانستاني در ايران، دفاع از حـرمـت      
و کرامت انسـانـي آنـان، وظـيـفـه هـر                 

. انسان شـرافـتـمـنـد و آزاده اي اسـت                
شهروندان افغاني در ايـران کـه مـورد            
هجوم درندگان اسلامي قـرار گـرفـتـه            
اند، نيازمند بيشتـريـن حـمـايـتـهـا از              

ــد          ــتـــنـ ــردم هسـ ــط  .  ســـوي مـ شـــرايـ
دهشــتــنــاکــي کــه فــاشــيــســت هــاي            
اسلامي حاکم بر ايران بـه شـهـرونـدان             
افغـانـي تـحـمـيـل کـرده انـد بـايـد بـا                      

. اعتراض گسترده مـردم روبـرو شـود          
همسرنوشتي انساني و طبقـاتـي مـي          
ــهــاي               ــبــد کــه کــارگــران، تشــکــل طــل
کـارگــري، نــهـادهــاي مــدافـع حــقــوق           
انساني و همـه مـردمـي کـه خـواهـان               
سرنگون شدن ايـن رژيـم فـاشـيـسـتـي               
هستند به حمايت از آنـان پـرداخـتـه و            

 . به اين وحشي گري اعتراض کنند
سوزاندن مهاجرين، ويران ساختـن   
سرپناه آنان، محروم کردن شان از کـار      
و زندگي، تنها از عهده يک حکـومـت       
بتمام معنا فاشيسـت و نـژاد پـرسـت              
همچون حکـومـت اسـلامـي سـاخـتـه             

حکومت اسـلامـي، تـوحـش و         .  است
افسـار گســيـخـتــگـي خــود را عــلـيــه               
کساني بکار بـرده و مـي بـرد کـه بـه                  
قدمت طول عمر نکبت بارش از قبـل        
کار و رنج آنان به ثروتهاي نجـومـي و           

ايــن .  افسـانـه اي دسـت يــافـتـه اسـت              
بربريت بايد توسط مـردم عـاصـي از            
ــا                   ــت اســلامــي و هــمــدوش ب ــکــب ن
شهروندان افغانستاني ساکن در ايـران        

. پاسخي قاطع و دندان شکـن بـگـيـرد       
اين جـنـايـتـکـاران بـعـد از سـرنـگـون                   
شدنشان توسط انـقـلاب مـردم، بـايـد            
بجرم جنايت عليه بشريت و پاکسازي       
قومي در دادگـاهـهـاي بـيـن الـمـلـلـي                

 . محاکمه شوند
 ۲۰۱۲  ژوئيه ۳ 

 ...  فاشيسم اسلامي عريان                    
 

با شروع تحريم هاي گسـتـرده        
نفتـي و مـالـي اروپـا و آمـريـکـا                  
عليه جـمـهـوري اسـلامـي در اول             

، گـرانـي و       )   تـيـرمـاه   ١١ ( ژوئيه  
فقر و فـلاکـت مـوجـود در ايـران                
ابعاد بازهم نابود کننده تـري مـي       

جمهوري اسـلامـي مسـبـب         . يابد
بلافصل اوضاع وخيـم اقـتـصـادي        
موجـود اسـت و قـربـانـي اصـلـي                
تحريم هاي اقتصـادي غـرب نـيـز            
توده هاي وسـيـع کـارگـر و مـردم              

مردم ايران در منگنه .  محروم اند 
نـيـروهـاي    "  ديـالـوگ  " و   "  تعـامـل  " 

ارتجاعي و بورژوايـي جـهـانـي از            
يکسو و رژيم جنايتکار جمـهـوري    
اسلامي از سوي ديگر گير افـتـاده    

هـــــريـــــک از ايـــــن دو                 .  انــــد 
براي اعمال سـيـاسـت        يکي طرف،

در تـقـلا بـراي       ديگري هاي خود و  
فقر و تباهي و جـنـايـت     بقاء خود، 

بـايـد   .  بر زندگي مردم مي پاشـنـد   
بــايــد .  بــه ايــن وضــع پــايــان داد           

زندگي را از دست کل ايـن اوبـاش        
. سرمايه داري حـاکـم بـيـرون آورد         

تنها راه به ميدان آمدن کارگران و     
مردم بر عليه جمهوري اسـلامـي،        
عليه فلاکت و گراني و بـيـکـاري،       
عليه تـحـريـم هـا و بـراي بـدسـت                 
گرفتن زنـدگـي بـه دسـت خـويـش              

 . است
 

کســانــي کــه اشــک تــمــســاح           
ميريزند و به بهانه فقـر و فـلاکـت          
نــاشــي از تــحــريــم هــا آشــکــار و             
تلـويـحـي از جـمـهـوري اسـلامـي               
حمايت ميکنند و يا کسـانـي کـه         
در پس سياسـت ضـد بشـري دول            
غـربــي مــبــنــي بـر تــحــريــم هــاي             

" چـلـبـي   " اقتصادي گسترده روياي  
شــدن در ســر مــي             "  کــرزاي " و   

ــه و هـــمـــه                    ــد، هـــمـ ــرورانـــنـ پـ
مختلـف هـمـيـن مـعـادـلـه              اجزاء  

شوم فقر و جنايت حاکم بر اوضاع     
بايد همـه ايـنـهـا را         .  ايران هستند 

نيز افشاء کرد و از سـر راه کـنـار               
در اينـجـا نـيـز تـنـهـا راه، بـه                 .  زد

ميدان آمدن مردم براي سرنگونـي     
ــه قــدرت             جــمــهــوري اســلامــي ب

انقلابي خويش و برپايي حاکميـت     
مستقيم خود براي بنـاي جـامـعـه          

 . اي آزاد و برابر است
 

حزب کمونيست کارگري همه    
زنــان و مــردان آزاديــخــواه، هــمــه           
کارگران و معلمان و پـرسـتـاران و          
دانشــجــويــان و هــمــه جــوانــان و             
بازنشستگان را فرا ميخواند تا بـا   
شــعــار آشــنــاي تــظــاهــرات هــاي           
ــي               ــعــن ــمــان و کــارگــران، ي مــعــل

معيشت، مـنـزلـت، حـق مسـلـم            " 
، بر عليه گراني و بيکاري   " ماست

و فقر، بر عليه جمهوري اسـلامـي         
و سياست هاي ارتـجـاعـي اش و             
همينطور بر عـلـيـه تـحـريـم هـاي               

. بـه مـيـدان آيـنـد          اقتصادي غرب 
بايد در همه جا خـواهـان افـزايـش            

. فوري دستمزدها و حقوق ها شـد     
ــد در تــدارک اعــتــصــابــات                ــاي ب

. عمومي عليه فقر و فـلاکـت شـد       
بايد قبض هاي آب و برق و غـيـره        
را نپرداخت و در محلات مـتـحـد          
شـد و مــقـابــل تــعـرض دولــت و               

بـايـد   .  ماموران حکومت ايسـتـاد    
هر اجتماع مردم در برابر نانـوائـي         
ها و مراکز خريد و ادارات دولتـي      
را بــه اعــتــراضــي عــلــيــه گــرانــي           

ــبــديــل کــرد      ــن         .  ت ــد هــمــه اي ــاي ب
اعـتــراضـات را مــبـنــاي تــعــرض           
گسترده به کل رژيم اسلامـي کـرد      
و بعنوان اولين قدم در راه رفـاه و           
آزادي اين رژيم جـنـايـتـکـار را بـه               

 . زير کشيد
 

 حزب کمونيست 
 کارگري ايران  

 ، ٢٠١٢  ژوئيه ٣ 
 ١٣٩١  تيرماه ١٣ 

 نه تحريم اقتصادي،     
 نه جمهوري اسلامي،    

 مردم عليه گراني و فقر و فلاکت     
 ! به ميدان بياييد 
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فــعــال )  آسـنــگــران ( شـيــرخــان نــبــوي   
کـارگــري روز پــنــج شـنــبــه اول تــيــرمــاه               

 ۴۱  در حــيــن کــار و در ســن                   ۱۳۹۱ 
. سالگي بر اثر ايست قـلـبـي جـان بـاخـت             

شـيـرخـان از کـارگـران نـيـروگـاه سـيـکــل                   
وي از چـنـد روز         .  ترکيبـي سـنـنـدج بـود         

پيش، از درد ناحيه شکم و قـفـسـه سـيـنـه          
رنج ميبرد و در شهر کامياران بـه پـزشـک         

اما بـدلـيـل فـقـر و          .  نيز مراجعه کرده بود   
تنگدستي بناچار صبح روز پـنـج شـنـبـه              
اول تيرماه از شهر کامياران به محل کـار       

 .خود در نيروگاه برق سنندج رفته بود
شيرخـان نـبـوي از اعـمـاق جـامـعـه                 
برخاست، بر ريشه هاي مصايب جـامـعـه           
دست برد و نويد فرداي شايسته انسـان را          

 .بشارت مي داد
در مبارزه طبقاتي کارگران از دسـت         
رفتن هر فـعـال ايـن طـبـقـه ضـايـعـه اي                      
جانگداز است و در نوع خـود غـيـر قـابـل             

ايـن مسـالـه بـراي         .  جايگزيني مي بـاشـد    
جـنــبــش هــاي کـارگــري تـحــت سـيــطــره               
استبـداد و ديـکـتـاتـوري سـرمـايـه داري                 
همچون ايران که براي پرورش فـعـالـيـن و              
رهبران خود در تنگناهـاي سـخـتـي قـرار            

 .دارند صد چندان بيشتر صادق است
درسـال  )  آسـنـگـران   ( شيرخان نـبـوي      

 در خــانــواده اي تــنــگــدســت در             ١٣٥٠ 
از تـوابـع     )  آسـنـگـران   ( روستاي آهـنـگـران    

به هـمـيـن دلـيـل از          .  کامياران متولد شد  
کودکي با فقر و تبعيضِ طـبـقـاتـي آشـنـا            

 .بود
لمس هر روزه گرسنگي و تهيـدسـتـي          
خانواده و ديگر همسـرنـوشـتـانـش کـه در               
ميان آنان بزرگ شده بود، او را بـه دنـبـال           
ريشه هاي سياسي و اجتماعي اين فـقـر و        

 .نداري و تبعيض در جامعه کشاند
ويـژه گــي هــا ســيـاسـي اجـتــمـاعــي               
فرهنگي منطقه کردستان کـه مـتـأثـر از             

 و   ۵۷ انقلاب ازاديخواهانه مردم در سال      
فعاليت سازمان يافته کمونيـسـت هـا  و              
فعالين کارگري بود،شيرخان را در هـمـان         

نوجواني بـه فـعـالـيـت هـاي اعـتـراضـي                   
ــد    طــي ايــن مــدت،      در   .  کــارگــري کشــان

شيرخان  بـا مـجـمـوعـه اي از مسـائـل،                   
مشکلات و مطالبات درون محـيـط کـار         
و زندگي کارگران و مردم زحـمـتـکـش در              

زندگي پر تلاطم کـارگـري و     .  گيرمي شود 
فراز و نشيب هاي آن  به شيرخـان تـجـربـه             
مي آمـوزد و ويـژه گـي هـاي فـردي اش                   

آرام آرام   .  تجارب او را صيقل مي دهـنـد        
با توجه به امکانات موجـود و شـرايـطـي            
که ايجاد نمـوده بـود، بـه ايـن فـکـر مـي                    
رسد که براي کاهش نامـلايـمـات زنـدگـي          
کارگران و افزودن لقمه ناني بـر سـر سـفـره           

 . آنان بايد و مي توان کاري کرد
آنچه که به شخصيت شيـرخـان جـلـوه          
اي مـــتـــفـــاوت بـــا بســـيـــاري از هـــم                  
سرنوشتانش بخشيـد، دوره اي اسـت کـه             
ــه و                ــان ــدوســت ــلابــي و انســان ــق افــکــار ان
کمونيستي اش شکل گـرفـت و وارد دوره          

 .اي جديد از زندگي اجتماعي گرديد
زندگي اجتمـاعـي شـيـرخـان سـراسـر             
مبارزه، اعتراض و آگـاهـگـري در مـيـان              
انسـانـهـاي بـي حـقـوق و بـي نصـيـب از                      
.  امـکــانــات مـوجــود در جـامــعــه اســت             

شيرخـان انسـانـي خـونـگـرم و غـمـخـوار                  
او در عـيـن       . اکثريت محروم جامعـه بـود      

حال دشمني آشـتـي نـاپـذيـري بـا اقـلـيـت                  
مفتخوري داشت که اين دنيـاي وارونـه را        
تدارک ديده و فقر و نداري، بي تامـيـنـي و        

 . نابرابري به مردم تحميل کرده اند
شـيــرخــان آرزوهــاي بـلــنــدي در ســر            
داشت و براي تحققشان آنـي تـعـلـل نـمـي               

ساختن دنيائي ديگر را ممکـن مـي      .  کرد
پنداشت و برايش مجدانه فـعـالـيـت مـي              

دنياي آرزوهاي شـيـرخـان، دنـيـائـي            .  کرد
. فاقد از بي حقوقي، فقر و نـابـرابـري بـود            

او براي دنيائي مبارزه ميکرد کـه شـادي            
و رفاه براي عموم انسانها رکـن اصـلـيـش            

او براي بر پائي چنين دنيـائـي زنـده      .  باشد
دنـيـاي انسـانـهـاي        .  بود و زندگي مي کرد 

آزاد و برابر، دنيائي که در آن کـودک کـار             

او بـا ديـدن هـر کـودک             .  و خيابان نبـاشـد    
دست فروشي کنار خـيـابـان قـلـبـش آزرده             
مي شد و از ته دل بـه ايـن دنـيـاي وارونـه               

 .لعنت مي فرستاد
شيرخان بعنوان يک کـارگـر خـود هـر           
روز مورد اسـتـثـمـار و بـهـره کشـي قـرار                   

اما او اهـل تـمـکـيـن نـبـود و                .  ميگرفت
اعتقادي به ابدي بودن سـرنـوشـت بـردگـي          

يـقـيـن کـامــل       .  مـزدي انسـانـهـا نـداشــت         
داشت که مي شود سرنوشـت را دگـرگـون          
کرد و دنيا را آنگونه کـه شـايسـتـه انسـان             

امـا او فـقـط يـک           .  متمدن است، سـاخـت   
انسان آگاه نبود و آگـاهـيـش را در ذهـن                 

او يـک انـقـلابــي        .  خـود اسـيـر نـمـي کـرد            
از هـر    .  کمونيست بود و مصمم به مبارزه    

مـجــالــي بــراي انــتـقــال انــديشـه اش بــه                
 .ديگران استفاده مي کرد

شــيــرخــان انســانــي شــوخ طــبــع و              
صميمي بود و به خاطـر ايـن ويـژگـي اش               
خيلي سريع در ميان محافل و جـمـعـهـاي           
مختلف جا باز مي کرد و مـورد احـتـرام           

در برخوردهـايـش مـذهـب،       .  واقع مي شد 
رنگ، نژاد و جنـسـيـت نـمـي شـنـاخـت و                
نسبت به هر گونه عامل تـفـرقـه افـکـنـي             
در مــيــان کــارگــران بــه افشــاگــري مــي              
پرداخت و انسانيت و منافع و منـاسـبـات      

اعـتـقـاد بـه       .  انساني را تبلـيـغ مـي کـرد          
مبـارزه جـمـعـي داشـت و بـراي مـتـحـد                    
ساختن انسانها در عرصه هاي مـخـتـلـف        

با شـکـل گـيـري       .  با جديت تلاش مي کرد 
اولين تشکل سـراسـري کـارگـري در دهـه             

 شمسي، يعني کميته پيـگـيـري بـراي       ۸۰ 
ايجاد تشکلهاي کارگري بـه عضـويـت آن           
در آمد و بـراي مـتـشـکـل کـردن هـر چـه                    
بيشتر کارگـران در آن تشـکـل فـعـالـيـت                 

شيرخان عضو انـجـمـن صـنـفـي            .  ميکرد
کارگران برق و فلزکار کرمانشاه شـد و از            
روز تاسيس اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            
عضو اين تشـکـل بـود و در ادامـه ايـن                    
فعاليتها جمع فعالين کارگري کـامـيـاران         
را هــمــراه ديــگـر فــعــالــيـن ايــن عــرصــه               

 .سازمان داد
شيرخان پيگيـرانـه بـه دنـبـال کسـب              
خبر از مراکز کارگري بود وبـه مـراکـز در          
حال اعتصاب سر مي زد تـا بـا کـارگـران             

از .  تماس بگيرد و آنها را راهنمائـي کـنـد      
جمله کساني بود که بـراي خـانـواده هـاي              
کارگران دربند کمک مالي جمع مـي کـرد          

اعتـصـابـات    .  و خود به ديدنشان مي رفت   
مـتـعـددي را بـه کـمـک ديــگـر فــعـالـيــن                     

از جـملــه    .  سـازمـانـدهـي و هـدايـت کـرد             
اعتصابات طولاني و موفق کـارگـران در           
پتروشيمي پلي اتيلن سنگيـن کـرمـانشـاه        

 و اعـتـصـابـات دو           ٨٨  و ٨٧ در سالهاي  
سال اخير در نـيـروگـاه سـيـکـل تـرکـيـبـي                 

 . سنندج

شيرخان فقط سازمانده اعتصـابـاتـي       
نبود که خود در آنـهـا ذيـنـفـع بـاشـد، در                    
خيلي از اعتصابات کارگران شـرکـتـهـا و            
ديگر مراکز کارگري شرکت فعـال داشـتـه           
و در کنار کارگران اعـتـصـابـي قـرار مـي              

همـسـرنـوشـتـان و هـم طـبـقـه اي                  .  گرفت
هايش را راهنمائي مي کرد و آنـان را بـه            
اتحاد و مقاومت مـتـحـدانـه در مـقـابـل               
سرمايه داران و کارفرمايان تشـويـق مـي           

 .نمود
اين انسان مبارز و انقلابي فقـط يـک           
فعال کارگـري نـبـود، بـلـکـه فـعـال هـمـه                    
جنبشهـاي اجـتـمـاعـي مـانـنـد جـنـبـش                   
برابري طـلـبـانـه زنـان، جـنـبـش دفـاع از                   
حــقــوق کــودکــان و ديــگــر جــنــبــشــهــاي            

ــود      ــه ب ــان ــخــواه ــک از         .  آزادي ــچــي ــي او ه
جنبشهاي اجتماعي و مترقي را بـيـگـانـه         
از جـنـبـش کـارگـري نـمـي دانسـت و بـه                     
همين خاطر تقويت اين جـنـبـشـهـا را بـا                 

او با شور و اشـتـيـاق      .  اهميت مي دانست 
ــه اســتــقــبــال                فــراوان از مــدتــهــا قــبــل ب
مراسمهاي اول مه، هشـت مـارس و روز             
ــراي هــرچــه                 جــهــانــي کــارگــر رفــتــه و ب
باشکوهتر برگـزار کـردن ايـن مـراسـمـهـا               

او بحق يـکـي از     .  تلاش و فعاليت ميکرد   
سازماندهندگان اصلي اين مراسم هـا در         
شــهــرهــاي مــخــتــلــف از جــملــه در                      

امـا کـار و فـعـالـيـت             .  شهرکامياران بود 
. شيرخان محدود به شهر کاميـاران نـبـود         

او سازمانده و تدارک کـنـنـده بسـيـاري از             
مـراســم هــاي روز جـهــانـي کـارگــر، روز                
جــهــانــي زن و روز جــهــانــي کــودک در                  

 . شهرهاي سنندج و کرمانشاه نيز  بود
شيرخان در ازاي فـعـالـيـت هـايـش،              

بــارهــا .  تـاوانــهـاي زيـادي نـيــز پــرداخـت            
توسط اطلاعات و نـيـروهـاي انـتـظـامـي             
تهديد و بازداشت شده و اذيت و آزار ديـد              
و بارها در مـحـيـط هـاي کـار از سـوي                     
کارفرمايان و عواملشان تهديـد و اخـراج           

امــا هــيــچــکــدام از ايــن فشــارهــا            .  شــد
نتوانست او را از ادامه راهـش بـازدارد و           
هـمـواره بـا روحــيـه تـر و پــر شـورتـر بــه                      

 .فعاليتهايش ادامه مي داد
اسـريـن،   .  شيرخان چهار فـرزنـد دارد       

روژين، آريز و ژوبـيـن، هـمـسـر شـيـرخـان                 
ــن                  ــاخــت ــعــد از جــان ب حــوري آهــنــگــر ب
شيرخان، دومين شـوک عـمـيـق از دسـت               

بار اول بـا      .  دادن دو عزيزش را تجربه کرد   
از دست دان برادر جوانش، عـادل آهـنـگـر       

 وايـن    ۶۴ ٣ ۱ در سـال      )  عادل هورامـي  ( 
بار با از دست دادن دوست و يار و هـمـسـر        

 .عزيزش شيرخان
متأسفانه شيرخان عزيز روز اول تـيـر       

 حـيـن کـار در نـيـروگـاه سـيـکـل                    ١٣٩١ 
ترکيبي سنندج دچار سکته قـلـبـي شـد و           
به خاطر نبود پزشک و امکانات پـزشـکـي        

مناسب قبل از رسـيـدن بـه بـيـمـارسـتـان                 
 .جانش را از دست داد

خــبــر جــانــگــداز فــوت شــيــر خــان              
ــرهــاي                   ــاري از شــه ــت در بســي بســرع
کردستان، کرمانشاه، آذربايجان غـربـي و         

همه ناباورانـه و بـا کـوهـي           .  تهران پيچيد 
. از غم  به سوي کامياران رهسپـار شـدنـد       

شيرخان را شـب هـمـان روز، بـا حضـور                   
جمعيتي عظيم که توانسته بودند خـود را        
ــا طــنــيــن ســرود                  ــنــد ب بــه آنــجــا بــرســان

امـا روز    .  انترناسيونال به خـاک سـپـردنـد         
بعد دوم تيرماه  باز هم روستاي آهـنـگـران       
. شاهد حضور جمعيتي هـزاران نـفـره بـود         

در طـول روز لـحـظـه اي  ورود و خـروج                      
ماشينهاي مملـو از جـمـعـيـت کـه بـراي                 
وداع ابدي با شيرخان در روستـاي کـوچـک        
آهنگران حضور پيدا کـرده بـودنـد، قـطـع              

پيشاپيش جمعيت عـظـيـمـي کـه        .  نميشد
 بعدازظهر عازم  مزار شـيـرخـان      ۶ ساعت  

بودند پارچه نوشته هايي از اتـحـاديـه آزاد       
کارگران، کميته هماهنگي براي کمـک بـه          
ايــجــاد تشــکــلــهــاي کــارگــري، کــمــيــتــه          
پيگيري ايجاد تشکلـهـاي آزاد کـارگـري،           
انجمن کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه،           
انجمن کارگران برق و تاسيـسـات تـهـران،           
جمعي از فـعـالـيـن کـارگـري، جـمـعـي از                  
فعالين کارگري شهر سننـدج، جـمـعـي از            
فعالين کـارگـري کـامـيـاران، جـمـعـي از                
دوستان و رفـقـاي شـيـرخـان، جـمـعـي از                  

بـه چشـم     ....  دوستان و رفقاي سننـدج، و      
در اين مراسم ماموريـن لـبـاس      . ميخورد

شخصي نيز پي در پي در حال گـزارش بـه           
ــد           ــراي .  مــقــامــات مــافــوق خــود بــودن ب

لخظاتي چند پلاکارد را از ديـوار کـنـدنـد             
اما بلا فاصله حاضرين در مراسـم دوبـاره        

جـمـعـيـت     .  آن پلاکاردها را نصـب کـردنـد        
جاضر بدون کمترين توجهي بـه آنـان و بـا              
آرامشي که غمي سـنـگـيـن بـر آن سـايـه                  
انداخته بـود مشـغـول وداع بـا شـيـرخـان                 

 .بودند
ــمــر                    ــول ع ــرخــان در ط ــي ــب ش ــل ق
کوتاهش، بي قـرارانـه و هـمـيـشـه و هـر                   
لحظه براي طبقه اش و بـراي يـک زنـدگـي            

او به کل طبقه کـارگـر ايـران و        .  بهتر تپيد 
جهان تعـلـق داشـت و قـلـبـش بـا ضـرب                    
ــا افــت و                 آهــنــگ جــنــبــش کــارگــري، ب

آن و اميد به پيروزي اين جـنـبـش     خيزهاي  
 . عليه سرمايه داري مي طپيد

ما شيرخان را ديگـر در مـيـان خـود            
نداريم اما ياد و خاطره وي براي هـمـه مـا            

نـام  .  تا ابديت زنده و گرامـي خـواهـد بـود         
شيرخان در تاريخ جنبـش کـارگـري ايـران            

 .پايدار خواهد ماند
 

 يادش گرامي باد        

 گرامي باد         )  آسنگران       ( ياد شيرخان نبوي                
 

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      
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در حالي که ما داشتيم در دنيـاي     
کوچولوي خودمان با مشکلات خـرد       
و ريز خودمان دست و پنجه نـرم مـي           
کرديم، دنياي بزرگتر بيرون در سـطـح        
جهاني داشت بسرعت خيره کننده اي     
متحول ميشد و تغييرات اسـاسـي را         

راسـت در اروپـا و         .  از سر ميگذرانـد   
آمريکا به رهبري تاچر و ريگان دست       

اعـتــصــاب  .  بـالا را پــيــدا کــرده بـود           
معدنچيان انگليس را وحشـيـانـه در            
هم مي کوبيـدنـد و حـملـه بـه سـطـح                   
معيشت کارگران سرعت مـي گـرفـت       
و آمار بيکاري و فقـر رو بـه افـزايـش               

اتحاديه هـاي کـارگـري روزبـروز         .  بود
بيشتر قـدرت خـود را از دسـت مـي                
ــشــهــاي راديــکــال و                 ــد و جــنــب دادن
آزاديبخش و ضد امپرياليستي ديگـر      

بـحـران در     .  اعتبار گذشته را نداشتند 
خـاورمـيـانـه هـمــچـنـان بـدون جــواب               
مانده بود و نيـروهـاي دسـت راسـتـي             
مانـنـد جـريـانـات اسـلامـي در آنـهـا                  

از يک طرف کشتار .  جولان مي دادند  
وحشيانه فلسطينيان توسط نيروهـاي     
اســرائــيــلــي بــود و از طــرف ديــگــر                
گسترش نـفـوذ حـمـاس و جـريـانـات                

ــاســي      مــخــصــوصــا در      .  اســلام ســي
شـوروي و بــلـوک شــرق ســرعـت ايــن               

مـدلـهـاي    .  تحـولات چشـم گـيـر بـود           
متفاوت سرمايه داري دولتـي کـه در         
ايـن کشـورهــا حـاکــم بـودنــد در ايــن               
کشورها آشکارا به بـن بسـت رسـيـده            

حـتـي   .  بودند و در حال سقوط بـودنـد      
گلاسنوسـت و سـيـاسـتـهـاي اصـلاح              

طلبانه گورباچف هم بنظر نمي رسـيـد     
. جوابگوي بحران در اين منطقه باشـد  

در واقع با حمله بـه شـوروي و بـلـوک                
شرق، بورژوازي حاکم داشت در درجـه   
اول کمونيسم و آرمـانـهـاي بشـري را              
مورد تعرض قرار مي داد و بـه قـول              
منصور حکمت شرايط مي رفـت کـه        
کمونيست بودن و کمونيسـت مـانـدن         

 . را از هميشه سخت تر کند
چنين تحولات عظيمي قطعـا بـر       

. حزب مـا هـم تـاثـيـر مـي گـذاشـت                  
خصوصا اينکه ما خـود در يـکـي از           
بحراني ترين کانونها در منطقـه قـرار         

جنگ ايران و عـراق تـازه بـه          . داشتيم
دولـت صـدام کـه        .  پايان رسـيـده بـود       

زماني با حمايـتـهـاي خـود غـرب بـه               
قدرت رسيده بود، اکنون با بـرداشـتـن        
پرچم ناسيوناليسم عرب در مـنـطـقـه          
در مــقــابــل ســيــاســتــهــاي غــرب در            
فلسطين مـي ايسـتـاد و بـراي غـرب               

جـريـانـات    .  مشکل درست مـي کـرد       
اسلامي که در ايران و افغـانسـتـان بـه           
قدرت رسيده بودند، در جاهاي ديـگـر    
هم در حال رشد و گسترش نفوذ خـود     

ــد  ــيــتــهــاي تــروريســتــي         .  بــودن فــعــال
جريانات اسلامي دامـنـه پـيـدا کـرده            
بود و رژيم جمهوري اسلامي مرکز و         
پايگاه آموزش تروريستها و گستـرش    
دادن به فعاليتـهـاي تـروريسـتـي شـده             

ــزب                 .  بـــود ــبـــران حـ دو تـــن از رهـ
کـمــونـيــسـت ايــران غــلام کشــاورز و             
صـــديـــق کـــمـــانـــگـــر هـــم بـــدســـت             
تروريستهاي جـمـهـوري اسـلامـي بـه             

 . قتل رسيدند
بعد از پايان جنگ ايـران و عـراق         
ما بيش از پيـش بـه داخـل مـرزهـاي              
عراق عقب رانده شده بوديـم و ديـگـر            

کمتر مي توانسـتـيـم در داخـل ايـران              
حضور داشته و عملـيـات نـظـامـي و             
فعاليتهاي سـيـاسـي خـودمـان را بـه               

رژيـم تـمـام مـنـاطـق را             .  پيش ببـريـم   
تحت کنترل شديد گرفته و تـا آخـريـن          
روستاهاي مرزي پايگاه زده بود و هـر   
نوع اعتراضي را بشدت سرکوب مـي    

اردوگــاهــهــاي مــا روز بــه روز          .  کـرد 
بزرگتر و سـنـگـيـن تـر مـي شـدنـد و                   
بيشتر حالت اردوگاه پـنـاهـنـدگـان را            

. بخود مي گرفتند تا اردوگاه نظامـي   
سالهـا فـعـالـيـت در شـرايـط بشـدت                  
سخت و غير معمول همه را فـرسـوده         
ــوعــي خســتــگــي و                    ــود و ن کــرده ب
ســرخــوردگــي آشـــکــارا در مــيـــان               

ديـگـر   .  پيشمرگان به چشم مي خـورد     
مثل گذشته آموزشگاههاي ما پـر از      
نيروهاي تازه نفس و پيشمرگان جديـد    

بجاي آنهـا رژيـم دسـتـه دسـتـه             .  نبود
جاسوس مي فرستاد که ايجاد اخـلال      

صديق کـمـانـگـر       . کنند و ضربه بزنند 
يکي از مسئولـيـن اصـلـي کـوملـه و              
عضو کميتـه مـرکـزي حـزب تـوسـط              
يـکــي از هــمـيــن مــزدوران رژيـم کــه               
ظاهرا نـقـش مـحـافـظ او را بـعـهـده                   
داشت کشته شد و بعد از آن تـرس و               
نــگــرانــي جــديــدي بــه مشــغلــه هــاي            

چي پيش مـي    .  روزمره ما تبديل شد   
آمد اگر يکي از نـفـوذيـهـاي رژيـم بـه              
مراکز اصلي راه باز مي کرد و ضـربـه       
اي سنگين به ما مي زد؟ چـه کسـي            
جاسوس بود و از کجا مي شد فهميد       
کسي که مي خواهد پيـشـمـرگ شـود          
واقعا از دست رژيم در رفـتـه و قصـد            
دارد در مـيـان مـا مـبـارزه کـنـد يـا                     
اينکه جاسوس رژيم است و در فـکـر            
عمليات تروريستـي مـي بـاشـد؟ آيـا             
ممکن نـبـود در مـيـان پـيـشـمـرگـان                 
قديـمـي هـم کسـانـي جـاسـوس رژيـم                 

 باشند؟ 
آنروزها زندان مرکزي کـوملـه پـر         
بود از کساني که به قصد جاسوسي و       
عملياتهاي تروريستي آمده بـودنـد و         
تـوسـط رفـقـاي مــا شـنـاسـائـي شــده                 

براي اينها ما دادگاهي علـنـي   . بودند
ــم کــه در آنــهــا                  تشــکــيــل مــي دادي
هرکسي حـق داشـت شـرکـت کـنـد و                 
متهمين مي توانستند وکيـل داشـتـه        

ايـن  .  باشند و از خودشان دفاع کـنـنـد     
دادگاهيها و اعترافات متـهـمـيـن در           
آنها پرده از جنبه هاي بسيار مخوفـي    
از فـعـالــيـتـهــاي تـروريسـتــي رژيـم و                
جناياتي کـه جـريـانـات اسـلامـي در               
مـنــطــقــه مــرتــکـب مــي شــدنــد، بــر             

دو نفر از آنـهـا کـه هـر دو              .  ميداشت
پسران جوان و ورزيـده اي بـودنـد، در             

يکي از آمـوزشـگـاهـهـاي رژيـم بـراي              
. تربيت تروريست آموزش ديده بودنـد   

ايــن دو مــي گــفــتــنــد کــه در ايــن                    
آموزشگاه افراد زيادي از کشـورهـاي        
مختلف مانند افغانستان و پاکستـان       
و فلسطين و لبنان به مـنـظـور آمـاده            
شدن بـراي فـعـالـيـتـهـاي تـروريسـتـي                 

يکي از آنهـا مـي     . آموزش مي ديدند 
ما هيچوقت صورت همـديـگـر    " گفت  

در هـنـگـام آمـوزش         .  را نمـي ديـديـم      
ميبايست ماسک بپوشيم و در مواقع   
ديگر هرکدام در اتـاق خـودمـان مـي            
مانديم و حق رفت و آمد و حرف زدن         

هـر چـيـزي هـم کـه            .  با هم را نداشتيم   
لازم داشتيم مسئولين در اختيـارمـان    

آموزشهائي کـه ديـده       ." مي گذاشتند 
بـودنـد، شـامـل روشـهــاي مـخــتـلــف               
کشتـن سـريـع و بـدون سـر و صـداي                   
انسان، حرکات تـکـوانـدوئـي ويـژه از             
کار انداختن سريع دشـمـن، گـذاشـتـن            
مواد منفجره در امـاکـن عـمـومـي،             
انجام عملياتهاي غافلگيـر کـنـنـده و          

بـراي  . " عملياتهاي انـتـخـاري بـودنـد         
اينکه ما را به ديـدن خـون و کشـتـن                 
عادت دهند، جلوي چشم مـا حـيـوان         
و گاها انسان مـي کشـتـنـد و مـا را                 
ناچار مي کردند اعضاي بدن آنـهـا را        

 " ببريم
ــاي               ــه ــيــدن ايــن داســتــان ــا شــن ب

. وحشتناک مو بر بدنم سـيـخ مـيـشـد            
خودمان را ميـديـدم کـه چـطـور مـي               
توانيم قربانيان بي دفاعي در مـقـابـل          

مـا سـيـسـتـم        .  چنين جانياني بـاشـيـم     
دفاعي خاصي نداشـتـيـم و نـفـوذ در              
اردوگاههاي ما و کشتن هر تـعـدادي         
که مي خواستنـد کـار زيـاد سـخـتـي               

اما مـهـمـتـر از هـمـه احسـاس              .  نبود
ترس و ناامني که با اين ماجراهـا در          
ميان صفوف ما راه پـيـدا مـيـکـرد،               

حـتـي   .  بود که همه را نگران مي کـرد       
وقــتــي آنــهــا زنــدانــي بــودنــد و مــا                
زندانبان، آنها بودند که در ما رعب و       

هـنـگـام    .  وحشت ايـجـاد مـي کـردنـد          
نگهباني دادن براي زندان مسـئـولـيـن         
مرتب سفارش مي کردند که زيـاد بـه      
ميله هاي آهـنـي در نـزديـک نشـويـم                 
چون ممکن بود راهي پـيـدا کـنـنـد و             
جريان بـرق را بـه مـيلـه هـاي آهـنـي                    

بـا  ( وصل کنند که ما را از بين ببرند    
آن سيستم حـرفـه اي سـيـم کشـي مـا                

اگـر زنـدانـيـان آب         ).  زياد بعيد نـبـود    
ــايســت از                 مــي خــواســتــنــد، مــي ب
ليوانهاي پلاستيکي استفاده کنـيـم و        
ليوان را مستقيمـا بـه دسـت زنـدانـي              

نمي بايست زياد با آنها حـرف  .  ندهيم
بـزنــيــم و اگــر کـاري داشــتــنــد، مــي               

بايست يکـي از مسـئـولـيـن را صـدا                
 . کنيم

رژيم اين افراد را خـيـلـي ويـژه از               
ميان افراد مـاجـراجـو و جـاه طـلـبـي                
انتخاب کرده بود که دنبال هـيـجـان و       
قـدرت و مـهــم شـدن بــودنـد و بــراي                 
رسيدن بـه اهـدافشـان حـاضـر بـودنـد                

بعضي از آنـهـا حـتـي           .  انسان بکشند 
زياد مذهبي نبودند و به خاطر جـهـاد    

. و خدا دنبال ايـن کـار نـرفـتـه بـودنـد                
بخشا به همين خاطر بود که در همـان   
رفت و برگشت اوليه سوالها اعـتـراف       
مــيــکــردنــد و از کــوملــه تــقــاضــاي             

بخشا هم بخـاطـر   . بخشش مي کردند 
اين بود که رفـتـار انسـانـي مـا را بـا                  
خودشان و زندانيان ديگر مـي ديـدنـد         
و با چيزهائي که در مورد ما شـنـيـده      
بودند مقايسه مي کردنـد و مـتـوجـه           

در هرحال مـا    .  اشتباهشان مي شدند  
ــمــي                   ــهــا ن ــادي در مــورد آن کــار زي

مـخـالـف اعـدام       .  توانستـيـم بـکـنـيـم        
بوديم و امکانات نگـهـداري و زنـدان           

در .  درازمدت کسي را هـم نـداشـتـيـم          
نتيجه بعد از دادگاهي آنهـائـي را کـه         
جرمشان سنگين تر بـود، مـدتـي در           
زندان نگـه مـي داشـتـيـم و بـرايشـان                  
کلاسهاي آموزشي مـي گـذاشـتـيـم و            
در مورد آرمانهايمان با آنها صحـبـت    

 . مي کرديم و بعد آزادشان مي کرديم
چيزي که روزبروز عيان تر ميشـد    
اين بود که ديـگـر آن شـکـل مـبـارزه                 
دوره اش بسر آمده بود و مـيـبـايسـت         
فکري به حال نيروهاي موجود در اين     

ظــاهــرا مــنــصــور    .  اردوگــاهــهــا کــرد   
حکـمـت از کـمـيـتـه رهـبـري کـوملـه                   
خواسته بود که براي خارج کـردن ايـن           
افراد و فرستادن آنـهـا بـه کشـورهـاي              

امـا کـمـيـتـه        .  اروپائي تـلاش کـنـنـد        
رهبري کومله انگار تعجيلي نـداشـت        
و ظاهرا هنوز حفظ اين اردوگاههـا و        
تــلاش بــراي امــيــدوار نــگــه داشــتــن           
نيروها هدف اصلي آنرا تشکيـل مـي         

مي گـفـتـنـد مـبـارزه هـمـچـنـان               .  داد
شعله ور است و دير يا زود تـحـولات           
مهمـي در مـنـطـقـه بـوقـوع خـواهـد                  
پيوست که کومله مي تواند در آنـهـا         

تلاش مـي کـردنـد      .  نقش داشته باشد  
روحيه ها را بالا نگـه دارنـد، رفـت و              
آمد به شهرها را آسان تر کرده بودنـد،      
سعي کردند امکـانـات بـيـشـتـري در              
اختيار پيشمرگـان بـگـذارنـد و فشـار             
روحي و جسمـي آن شـرايـط را قـابـل                

اما همه اينهـا هـنـوز      .  تحمل تر کنند 
 . جوابگو نبود
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بنا بر گزارشات منتشر شده از       
سوي كميته هماهنگي بـراي كـمـك       

 نـفـر     ۲ به ايجاد تشكلهاي كارگري     
ديگر از دستگير شـدگـان در شـهـر             
كرج به اسامي مـيـتـرا هـمـايـونـي،              

 ۱۲ سعيد مرزبان در روز دوشـنـبـه         
تير و دو نفر ديگـرشـان بـه اسـامـي           
مسعود سليم پورو  سيروس فتحـي    

 تـيـر آزاد       ۱۱  و     ۱۰ در روز هـاي       
 . شدند
 

 خـرداد در      ۲۶ اين كارگران در    
جريان بـرگـزاري مـجـمـع عـمـومـي              
كميته هماهـنـگـي بـراي كـمـك بـه                
ايجاد تشكلهاي كارگـري در شـهـر          

در ايـن    .  كرج دستگير شـده بـودنـد       
 نفر از فعالـيـن كـارگـري       ۶۰ يورش  

دستگير شده بـودنـد كـه در هـمـان               
 نــفــرشــان بــاقــي آزاد        ۹ ابــتــدا جــز      

ــد  ــا            .  شــدن ايــن دســتــگــيــري هــا ب
اعـــتـــراضـــي گســـتـــرده از ســـوي            
تشكلـهـاي مـخـتـلـف كـارگـري در               
ايران و جريانات سياسي مـخـتـلـف          

در .   در سطـح جـهـانـي روبـرو شـد             
 ۳۰ اعتراض به اين مـوضـوع روز           

از سـوي احـزاب و جـريـانـات             ژوئن  
مـخــتـلــف و كــمـپــيــن بــراي آزادي             
كارگران زنـدانـي اعـلام اعـتـراضـي            

ســراســري شــد و در كشــورهــاي                
د، آلــمــان،    ئــمــخــتــلــفــي چــون ســو       

استراليا و هلـنـد مـيـتـيـنـگ هـاي               
اعتراضي اي به اين مناسبت بر پـا        

 . گرديد
 

 ۴ زير فشـار ايـن اعـتـراضـات             
نفر ديگر از كارگران بازداشـت شـده      

ــد    ــه        ۵ امــا    .  آزاد شــدن ــفــرشــان ب  ن
اسامي مـازيـار مـهـرپـور، فـرامـرز             
فطرت نژاد ، عـلـيـرضـا عسـكـري،            
ريحانه انصاري و جـلـيـل مـحـمـدي          
هنوز در زندانند كه دو نـفـر اول در          
زندان لاكان رشت و سه نـفـر بـعـدي           

 .در زندان كرج بسر ميبرند
 

كمپين بـراي آزادي دسـتـگـيـر             
شدگان كرج و همه كارگران زنـدانـي         

بــه هــر شــكــلــي كــه           .  ادامــه دارد  
ميتوانيد از اين كمپين حـمـايـت و            

كـارگـران   تمـامـي     .  پشتيباني كنيد 
زنداني و همه زندانيان سياسي بايـد      

 . فورا از زندان آزاد شوند
 

 كمپين براي   
 آزادي كارگران زنداني    

   ٢٠١٢  ژوئن۲۵ ، ۹۱  تير ۱۲ 

 آخرين اخبار از فعالين كارگري                            
 دستگير شده در شهر كرج                     

  نفر از كارگران                ۵ 
 همچنان در بازداشت بسر ميبرند                           

 

ــه      ــم         ٢٩ جـــمـــعـ  ژوئـــن مـــراسـ
گـــرامـــيـــداشـــت شـــيـــرخـــان نـــبـــوي        

در شـهـر كـلـن ــ آلـمـان ـ                  )  آسنگران( 
 .برگزار شد

ــن مــراســم بــا عــكــســهــاي              ســال
شيرخان و مراسمهايي  كـه در مـحـل         
دفن او برگزار شده بـود، تـزئـيـن شـده             

كسانيكه براي شركت در مراسـم  .  بود
آمده بودند از اين عكسها كه جايـگـاه     
ــزد هــزاران كــارگــر و                 شــيــرخــان را ن
خانواده هاي کـارگـري و مـردم نشـان             

 .ميداد، ديدن ميكردند
چندين تاج گل از طـرف خـانـواده          

مينا احدي، مـحـمـد آسـنـگـران و             ( او
ــدانــش  ، و ديــگــر دوســتــان و             ) فــرزن

جريانات سياسي کـه در ايـن مـراسـم              
گراميداشت شـرکـت کـرده بـودنـد در             

 .سالن وجود داشت
جمعيتي قابل توجه  از شهر كـلـن     
ــي از                 ــان ــكــفــورت و مــهــمــان و فــران
انگليس، سوئد و هـلـنـد نـيـز در ايـن                

 .مراسم شركت داشتند
مراسم تـوسـط نسـان نـوديـنـيـان              

او ضمن خوش آمـد گـويـي        . آغاز شد 
بـه حــاضـريــن بـا اعــلام يــك دقـيــقــه                 
سكوت به ياد شيرخان مراسم را آغـاز    

سپس بـا سـرود انـتـرنـاسـيـونـال              .  کرد
سکوت شکسته شـد و حـاضـريـن بـه              
پاس زحمات و قدرداني از فعاليتهـاي    
کارگري و كمونيستي اين آكتيـويسـت    
جنبش كارگري و به پاس فعاليـتـهـاي        
ــر او در راه ايــجــاد اتــحــاد و                     مــوث
همبستگي كارگران، جام هاي شـراب        
خود  را نوشيدند و به افتخـارش كـف         

 .زدند
به دنبال اين بخش مراسم بود کـه     
سخنرنان يکي بعد از ديـگـري پشـت            

 . ميکروفون قرار گرفتند
نسان نودينيان در مورد جـايـگـاه        

و مــوقــعــيــت شــيــرخــان در جــنــبــش           
کارگري و نقش برجسته او در ديـگـر            

. جنبشهاي اجتماعي سخنـرانـي کـرد       
عبداالله صيد مرادي فعال قـديـمـي و            
ــردســتــان                  ــه شــده مــردم ک ــت ــاخ شــن

. زندگينامه شيـرخـان را قـرائـت كـرد            
مـيـنـا احـدي هـم در مـورد نـقـش و                     
انعكاس فعاليتهاي شيرخان در ميـان       
كـارگــران و قــدردانــي هــمــكــاراران و            
آشـنـايـان و دوسـتـان او در بـرگــزاري                 
مراسمهايـي كـه در زادگـاه و مـحـل                

 . دفنش انجام داده اند، صحبت كرد
فرزاد قرباني دوسـت و هـمـرزم و            
همكار شيرخان براي شركت كنندگـان      
در مورد جايگاه شيرخان فعاليـتـهـاي        
خستگي ناپذير او در ميان كارگران و    
مراسم هاي اول ماه مه، اعتصـابـاتـي        
ــدهــي و                 كــه شــيــرخــان در ســازمــان
هدايتش نقش داشته، مراسمهاي روز      

...  جهاني زن و فسـتـيـوال كـودكـان و           
صحبت كرد و خاطرات مشترك با او      
را بيان نمود كه مورد اسـتـقـبـال گـرم             

 . قرار گرفت
شهلا دانشفر يكي از سـخـنـرانـان          
اين مراسم بود كه در مـورد جـايـگـاه            
فعاليت و حضور كارگران كمونـيـسـت     
و مبارز و نقش شـيـرخـان نـبـودي در             

. مــبــارزات دو دهــه اخــيــر پــرداخــت          
محمد آسـنـگـران بـرادر شـيـرخـان در               
مورد زندگي و مبارزات و فعاليتهاي    
شيرخان در ميان كارگران سـخـنـرانـي          
کرد و ضمن تشکر و قدرداني از هـمـه     
حاضرين و هـمـه کسـانـيـکـه بـعـد از                  
مـرگ شـيـرخـان مــحـبـت کـرده و بــا                  
ايــجــاد فضــايــي عــاطــفــي بــا آنــهــا               
ــد گــفــت               : هــمــدردي اعــلام کــرده ان

خانواده و رفقا و دوستان شيـرخـان در         
ايران بويژه همسر دردمـنـد او حـوريـه            
آهنگر و تشکـلـهـاي کـارگـري کـه بـا                

سنـتـي مـدرن و امـروزي مـراسـم بـا                  
شکوهي براي شيرخان سازمان دادنـد       

او تاکيد کـرد    . را مايه افتخار دانست 
اين سنت در نوع خود نقطه عطفـي را     
نشـان مـيـدهـد کـه ارج گـذاري بـراي                  
عـزيـزان خـود را بـرخــلاف سـنــت تــا                 
کنوني به شکلي مدرن و انساني بـرپـا      

 .کنيم
شهناز مرتب پيام اصغر كـريـمـي        

از طـــرف حـــزب       .  را قـــرائـــت كـــرد      
كمونيست ايـران وريـا احـمـدي، و از               
طرف حزب اتحاد كمونيسم كـارگـري        
ــد                ــي، و مــحــم ــل ــع ــن رمضــان نســري
شكوهي از طـرف تشـكـيـلات آلـمـان             

رضـا  حزب كمونيست كارگري ايران،       
و هانيه رشاد يکي از فعالـيـن       مرادي  

ســيــاســي، فــرامــرز از نــهــادهــاي                  
همبستگي كارگري در فـرانـكـفـورت          
پيامهاي تسليت خود را بـه خـانـواده           

سـخـنـرانــان    .  شـيـرخـان اعــلام كـردنـد         
همگي بر جايگاه با ارزش ايـن فـعـال            
کارگري تاکيد نمودنـد و مـرگ او را             
ضايعه اي براي خانواده او و جـنـبـش             
کــارگــري و ديـــگــر جـــنــبـــشــهـــاي                

 . آزاديخواهانه دانستند
در ايــن مــراســم گــرامــيــداشــت،          
ويدئوكليپي از عكس و زنـدگـيـنـامـه         
شيرخان عزيز که فرشاد حسيني تهيـه    

 .کرده بود براي حاضرين پخش شد
 بـعـدازظـهـر       ٥ مراسم از سـاعـت       
 شــب ادامــه     ۸ شـروع و تــا ســاعــت           

جمـعـيـت حـاضـر در مـراسـم              .  داشت
مـراتــب هــمـدردي خــود بـا خــانــواده             
شيرخان عزيز را به محمد آسنگـران و      

 .مينا احدي اعلام كردند
ــاد و خــاطــرات                 ــاد ي گــرامــي ب

ايـن يـار و       .  شيرخان نبوي ـ آسـنـگـران    
 !  *ياور كارگران

 آلمان-در شهر کلن ) آسنگران ( مراسم گراميداشت شيرخان نبوي 
 

  

  

 

 

   

 



 
630شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ۶٣٩۶٠۶٣ -٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ۵۸۳۶۵۷۵۰۲ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠۵٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ۴۹۰۰ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ۴W ٢RI 
Account #:  ٨۴٣٩٢٠٠٢۶٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١۵١٣۵٠٢۴٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧۴ RABO   ٠١۵١٣۵٠٢۴٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٣ -١۶٣٣٢ -٠- ۵٧١١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٩٩- ۴١۵٨١٠٨٣ 
wire: ABA routing #  ۰۲۶۰۰۹۵۹۳ 

swift code : BOFAUS ۳N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ۴۵۴٧٧٩٨١ 
sort code:  ۶٢ -٠۴- ٢٣ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ۶٠٢۴٢٣۵۴٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ۲L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

ــافــتــي روز                 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي           ــه اخــبــار دري ــنــا ب ب
 عصـر    ۸  تيرماه ساعت   ۱۱ يکشنبه  

جمعي از مردم شهر سنندج به هـمـراه         
فعالين تشکلهاي مخـتـلـف کـارگـري          
در پارک کودک اين شهر جـمـع شـده و              
خـواهــان آزادي کــارگــران بــازداشــتــي         
عضو کميته هماهنگـي بـراي ايـجـاد           

در ايـن    .  تشکـلـهـاي کـارگـري شـدنـد           
تجمع چند نفر از حاضرين سـخـنـرانـي      
کردند و يـکـي از فـعـالـيـن کـارگـري                   
بيانيه تشکلهاي کـارگـري مـبـنـي بـر             
آزادي بــدون قــيــد و شــرط کــارگــران             

بازداشتي که اخيرا در کرج دسـتـگـيـر         
شده اند را قرائت کرد و حـاضـريـن بـا            

. کف زدن از اين بيانيه حمايت کـردنـد      
کـارگـر   " اين تجمع بـا سـر دادن شـعـار            

بــه پــايــان    "  زنــدانــي آزاد بــايــد گــردد        
 .رسيد

کميته کردستان حزب کمونيسـت      
کـارگــري ايـران تــلاش مـردم مــبــارز             
سنندج، تشکلها و فعـالـيـن کـارگـري           
بـراي آزادي کـارگــران زنـدانـي را ارج               
مي نهد و از خواست و مطالبات آنان       
مبني بر آزادي کارگران بازداشت شده       

هنوز پنج نـفـر     .  قويا حمايت مي کند  
از کارگران دستگـيـر شـده در کـرج و               
بسياري ديگر از فعاليـن کـارگـري در           

کــارگــران زنــدانــي و هــمــه         .  زنــدانــنــد
زندانيان سيـاسـي بـايـد بـدون قـيـد و                  

 .شرط آزاد شوند
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۹۱  تير ۱۲ 
 ۲۰۱۲  ژوئيه ۲ 

 مردم سنندج در تجمعي خواهان آزادي کارگران زنداني شدند                                                     

 

 

E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     

 

 

 

  


